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   ايران در شدن يجهان يي فرهنگها تحليل گفتمان

  ٢مهرانگيز ستوده، ١راد  محمدامين قانعي

 
آن بـا   هدر غـرب و مقايس ـ  شـدن  جهانيي فرهنگي ها اين مقاله به بررسي گفتمان :چكيده
 هـا   ي پاياني قرن بيستم فرصتها در سال شدن جهاني. پردازد ي رايج در ايران ميها گفتمان
آورده  وجـود  بـه ايـران  همچـون  ي در حال توسـعه  ها ي فراواني را براي كشورها و تهديد

ي بسياري ها كه پيامد استي هويتي و فرهنگي ها و تهديد ها فرصت ،ها آن از جمله .تاس
 شـدن  جهاني هرو اين مقاله با درك شرايط و اهميت پديد ازاين .ستبراي كشور ما داشته ا

تواند بر ساختار فرهنگي و اجتماعي كشور داشته باشـد، درصـدد    يات عميقي كه متأثيرو 
ن ايـرا در  شـدن  جهـاني ي هـا   و انديشه ها  آن است تا با طرح اين موضوع به بررسي نظريه

كاستلز و رابرتسون قرار  ،نظريات شولت، گيدنز ةچارچوب نظري اين مقاله بر پاي .بپردازد
از  شـدن  جهـاني ي فرهنگـي  هـا  ماهيت و پيامد، شدن جهانيدارد و علل و عوامل پيدايش 

 ـيرگ  مـورد ارزيـابي قـرار مـي    منظر نويسندگان ايراني  روش پـژوهش در ايـن مطالعـه     .دن
 هنام ـ ابـزار سـنجش پرسـش   و با كـاربرد  فرانظريه است كه از طريق تحليل محتواي متون 

 هـا و  روزنامـه  منـدرج در مقـالات   هاين پـژوهش در حـوز   .استصورت گرفته معكوس 
مقاله  57مقاله است كه از اين تعداد،  110پژوهش شامل هنمون .مجلات انجام گرفته است

 ـ . تمقاله مربوط به مجـلات اس ـ  53 ها و مربوط به روزنامه دسـت آمـده از ايـن     هنتـايج ب
علـل و عوامـل و    ،كـه در خصـوص ماهيـت   متنوعي رويكردهاي ، دهد ميپژوهش نشان 

آثـار نويسـندگان   در  ،داردوجـود   شدن جهاني پردازان نظريهدر بين  شدن جهانيپيامدهاي 
ي نظري مختلفـي از  ها  گرايش نيزبه عبارتي نويسندگان ايراني شود؛  مينيز مشاهده ايراني 

  . نددارطلبي  و اصلاح راديكاليسمقبيل نئوليبراليستي، 
  

 .طلبي ، اصلاحراديكاليسم، نئوليبراليسم، فرهنگ ،شدن جهاني: واژهكليد

                                                 
  مي مركز تحقيقات سياست علمي كشور ت علهيئ .1
  شناسي كارشناس ارشد جامعه .2 
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  مقدمه
، ذهـن بسـياري از   هـا و شـئون زنـدگي    كليـه عرصـه  نفـوذ در  به علت  شدن جهاني مروزها

را بـه خـود مشـغول كـرده و     در جوامع مختلف فكران، سياستمداران و دانشگاهيان  روشن
و علـل   ها ي متفاوت و حتي متضادي نسبت به ماهيت، پيامدها گيري برداشت موجب شكل

بينانـه بـه ايـن پديـده نگريسـته و بـر        ديد خوش برخي با .شده است شدن جهانيو عوامل 
پيامـدهاي  تنهـا  يگر با نگاهي بدبينانـه  برخي دكنند و  مي تأكيد شدن جهانيپيامدهاي مثبت 

ماهيت  ارزيابي ها به بخش زيادي از اين اختلاف ديدگاه .را مد نظر دارند شدن جهانيمنفي 
هـاي مختلفـي    گفتمـان  خصـوص گـردد و در ايـن    باز مي فرهنگي شدن جهانيو پيامدهاي 

  .ددار شدن جهاني اي نسبت به وجود دارد و هر گفتمان نگاه ويژه
ي هـا  توجـه سـازمان   1990 فرهنگـي در دهـة   شـدن  جهـاني بررسي پيامـدهاي فراينـد   

ها را پي  پژوهشي آينده فرهنگ هيونسكو در اين دهه برنام  .المللي را به خود جلب كرد بين
غربي در سـطح   هيي چون گسترش الگوي نوسازي فرهنگي به شيوگيرد تا پيامد روندها مي

هاي فرهنگي و ظهور پديـده   ها و ارزش سازي فرهنگ سازي و همگن جهان، فرايند همسان
هـا را مـورد بررسـي قـرار      سازي فرهنگ واكنشي در برابر يكسان عنوان بهمقاومت فرهنگي 

از شـش روايـت    »هـا  آينده فرهنـگ «خانم الئونورا ماسيني در گزارش نتايج مطالعات . دهد
اي بدبينانـه بـر آن    اولين روايت به گونـه  .)21-22: 1378 ،يونسكو(گويد  جهاني سخن مي

 .آينـد   مـي  اي در دهند يا به صورت موزه ها اصالت خود را از دست مي فرهنگ هاست كه هم
. كنـد  مي را مطرح »ثبات در عين دگرگوني«آميزش سنت و نوگرايي به شكل  ،روايت ديگر

حـاكم    شمار در برابـر فرهنـگ   هاي جوامع بي روايت مقاومت فرهنگي از ايستادگي فرهنگ
روايت . پذيرد ها را مي روايت چهارم نسبي بودن و عدم كامل بودن فرهنگ. گويد سخن مي

هـا در همـديگر در يـك جنگـل      هـا و آگـاهي   امكان نفوذ فرهنگ »بازار آشفته«پنجم به نام 
آخرين روايـت امكـان نفـوذ فرهنـگ شـرقي بـر ديگـر        . دكن ميي را روايت فناوري ارتباط

 ،روايـت  اولـين خـرده  . دارد مختلـف اين روايت اخير دو شكل . دهد ها را نشان مي فرهنگ
اسـت كـه در آن    شـدن  جهـاني زمان در فراينـد   شدن هم شدن و شرقي روند غربي كنندة بيان
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رايي و غرب سـمبول مدرنيتـه و فراينـد    گ شرق سمبول بازگشت به سنت، معنا و معنويت«
تـر   اما روايت افراطـي ). 30: 1383، عاملي( است »گرايي گرايي و مصرف مادي هتشديد كنند

دانـد كـه در    پايـان اسـتيلاي فرهنگـي غـرب مـي      ه معنـاي چرخش به سوي شرق را ب ،آن
يـري  گ گرايي بين شرق و غرب در حـال شـكل   محورانه جهاني  گوو فرايندهاي كنوني گفت

  .مورد ارزيابي قرار داده است) 1383(اين روايت اخير را پاتومكي  .است
گيــري متفــاوت انديشــمندان كشــورهاي مختلــف در مقابــل  الئونــورا ماســيني موضــع

از تنـوع   شـدن  جهـاني در دوره معاصـر انديشـه در بـاب    . نامـد  مي »روايت«را  شدن جهاني
مرز گفتارهاي واقعي و گفتارهاي هنجـاري  تعيين دقيق  ها آن فراواني برخوردار است و در

نيسـتند بلكـه    ،نمايـد  رخ مـي  چـه  آنهـا تنهـا شـرح     ايـن انديشـه  . به سادگي ممكن نيست
دفـاع از  . نيـز در بـر دارنـد   را هـاي آينـده    هـاي كنـوني و گـزينش    هايي براي كـنش  دلالت
رابرتسون و . آميخته استمنازعات ايدئولوژيك  بايا حمله به آن، تا حد زيادي  شدن جهاني
هـاي   را علاوه بر منازعـات ايـدئولوژيك بـا زمينـه     شدن جهانيهاي  گفتمان) 1383(خندكر
مدار مرتبط  هاي جنسيت هاي دانشگاهي و حوزه گفتمان اي يا تمدني، گوناگوني رشته منطقه
هـاي محلـي و    جنبـه  خـود آميختـه بـا    شـدن  جهـاني هـاي   بدين ترتيـب گفتمـان  . يابند مي

را در خطر تبديل به يـك شـعار صـرف     »شدن جهاني«اين نويسندگان . ستگرايانه ا خاص
 هنمادي براي اظهار نارضايتي دربار هكه به منزل اجتماعي  تا يك مفهوم جدي علومدانند  مي

فرگسن حتـي از  . استشناختي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي  انواع مشكلات بوم
هـا و   كوشد تا از طريق بررسي ايـن اسـطوره   ميگويد و  سخن مي شدن جهانيهاي  اسطوره

: همان(را ارزيابي كند  شدن جهانيبرانگيز  مسائل معناشناختي مربوط به آن، موضوع مناقشه
گرايي و توهم است و به همان ميزان كه  اي از واقعيت، آرمان به نظر او اسطوره آميخته). 99

يكـي از  . ژيك نيـز قـرار دارد  در خدمت اهداف تبييني است، در خـدمت مقاصـد ايـدئولو   
براسـاس ايـن اسـطوره،    . اسـت  »جهاني همگوني فرهنگ«معاصر  شدن جهانيهاي  اسطوره

اي يكسـان، فرافرهنگـي را پديـد     پسـند و توليـدات رسـانه    مصرف توليدات فرهنگي عامـه 
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اين فرافرهنگ بر كل . ني بر الگوهاي مشترك مصرف استتآورد كه هويت جمعي آن مب مي
  .يابد ي اجتماعي دنيا تسلط ميساختارها

 شـدن  جهـاني هـاي   شناخت گفتمـان  ،هدف اين مقالهاي كه ذكر شد،  با توجه به مقدمه
كند كه  مي  اين سؤال كلي را مطرح مقاله ،براي وصول به اين هدف. استفرهنگي در ايران 

  . نددار شدن جهانينويسندگان ايراني چه دريافتي از علل و عوامل، پيامدها و ماهيت 
  

 و مفهومي رينظچهارچوب 

هـا و   و مملـو از تعـارض   هـاي تاريـك و روشـن    فرايندي پيچيده و داراي لبه شدن جهاني
 ،اين فراينـد  در وجه فرهنگياين پيچيدگي  ،)1997 ،، روسنو2000 ،مايلارد(ست ها تناقض

پيچيـدگي و چنـدوجهي بـودن فراينـد     ) 1996(آپـادوراي  . يابـد  بيش از پيش افزايش مـي 
در  ١او از يك سو بر نقش تخيـل . كند را از ديدگاه فرهنگي به خوبي بازگو مي شدن هانيج
دارد و از سوي ديگـر   تأكيدعنصر كليدي نظم جهاني جديد  عنوان به ٢اشكال عامليت ههم

اي، فنـي، مـالي و    انـداز قـومي، رسـانه    چشـم  پـنج پيچيدگي اين نظم جهاني را با توجه به 
 ـ  اندازها يك تعبير  اين چشم. كند اي بيان مي انديشه ه فضايي جايگزين از زمـان معاصـر ارائ

انـدازي ثابـت نيسـت بلكـه متنـوع،       چشم ٣،يانداز رايج و نوع دهند كه مانند يك چشم مي
هاي تخيلي  جهان ههاي سازند گانه، قالب اندازهاي پنج اين چشم. شكل و در جريان است بي

  . معاصر هستند
بـه   شـدن  جهانيو فرهنگ يا ابعاد فرهنگي  شدن جهاني ةابطر بررسي اخير يها در سال
 ،؛ آپـادوراي 1995 ،؛ فيترستون1991 ،كينگ(تبديل شده است   مطالعاتي گسترده هيك حوز

 در اين ميان بررسي). 1999، تاملينسون و 1998 ،؛ اسكلر1998 ،؛ جيمسون و ميوشي1996

                                                 
1. imagination 

2. agency 

3. Typical Landscape 
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داراي  ،لاوه بر اهميـت نظـري  ع شدن جهانيكنوني هاي فرهنگي در شرايط  هويت موضوع
هاي ملي و  مطالعات به تلاش اقليتاين برخي از . اهميت راهبردي و سياسي نيز بوده است

هـاي خـويش در يـك     مذهبي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي براي رشد و حفظ هويت
 ،كاسـتلس (گـردد   بـاز مـي  قرار دارنـد،  سازي فرهنگي  در معرض همگونكه  ،بيگانه هجامع

  ).2002 ،عاملي و 2000
گوينـد و بـر ايـن باورنـد كـه       از پايان هويت فرهنگي سخن مـي  ،برخي از نويسندگان

، جـاي عناصـر   متفاوت اي رسانهو  كالاهاي فرهنگي هبا عرض١سوپرماركت فرهنگي جهاني
 ،متيـوس (شـود   تبـديل مـي   ٢»هويت بازار«گيرد و هويت فرهنگي به  فرهنگي محلي را مي

شـود بلكـه    تعريـف نمـي   ،گر با مليت و سنتي كه فرد بـدان تعلـق دارد  دي ،فرهنگ). 2000
هاي فـردي در يـك بـازار متنـوع      شخص و انتخاب هسبك زندگي، با ذوق و سليق عنوان به

انتخـاب آزاد در اقتصـاد بـازار     هبا ايـد  ،احساس پيوستگي به يك ملت يا سنت. رابطه دارد
هايي است كه تا حد  د كه فرهنگ داراي جنبهان برخي ديگر بر اين عقيده. شود جايگزين مي

هـا،   زبـان . كنـد   شدن و گسترش بازارهاي جهاني مقاومت مي زيادي در مقابل فرايند كالايي
پارچـه   گسترش فرهنگ يك مناسبات شخصي و پيوندهاي مذهبي، قومي و سياسي در برابر

تنهـا در بـين    فرهنگـي نـه   شـدن  جهـاني ). 1999 ،تاملينسـون (كننـد   جهاني ايستادگي مـي 
پــردازان و  بلكــه در بــين نظريــه ،كشــورهاي جهــان ســوم گــذاران سياســتانديشــمندان و 

هـايي را   ژاپـن نيـز نگرانـي   و  يافته همچون فرانسه، استراليا سياستمداران كشورهاي توسعه
را در  »شـدن  غربي«و  »شدن آمريكايي«، »امپرياليسم فرهنگي«هاي  واژه. همراه آورده است هب

؛ بـل و بـل   1997؛ اميسـون  1996لاتوچه (پردازان غربي ابداع كردند  خود نظريه ،ولا ةوهل
بخشي ديگر از نويسندگان نيز به نقد محتواي نظري اين ). 1998؛ دي 1998؛ هولتون 1998

                                                 
1. global cultural supermarket 

2. market identity 



  
 51- 50مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال سيزدهم، شماره 

  
10 

بينانـه و بدبينانـه نسـبت بـه ماهيـت       اين امر بيانگر دو نگرش خوش. اصطلاحات پرداختند
  .است شدن جهانيفرهنگي 
فرهنـگ عامـه،   . گـذارد  مي تأثيرفرهنگي بر فرهنگ عامه و فرهنگ سياسي  شدن نيجها

شـود و فرهنـگ سياسـي     روزانه را شـامل مـي    اوقات فراغت، ورزش و رفتارهاي فرهنگي
ايـن دو در  . گيرد كه اغلب با مفهـوم مليـت پيونـد دارد    هايي را در بر مي ها و هويت ارزش

 ، فرهنـگ مـردم را از حيـث   شـدن  جهـاني . دارنـد هاي جمعي اهميت  شكل دادن به هويت
مـاتيو  . دچار تنش و دگرگـوني كـرده اسـت    ها آن هاي روزانه و نيز حس تعلقات پراكتيس
فرهنگ آمريكايي بر  تأثيرحتي در اواسط قرن نوزدهم از  ،نويسنده دوران ويكتوريا ،آرنولد

را موجب تمايل  »نگشدن فره آمريكايي«فرهنگ عمومي و سياسي انگلستان نگران است و 
  ).1378 ،جانسون(داند  مي »ناتماميت و پراكندگي و اعتياد به ابتذال«به 

هـاي فرهنگـي در    ارائه نگرش انتقادي به پويشنيز در  مكتب فرانكفورت پردازان نظريه
شـناختي خـود را از    ييارزش زيبـا  كنوني فرهنگها،  به نظر آن. گام بودند پيش سطح جهان

شـده  خـود  داري جهت تـداوم سـلطه    يل به ابزاري در اختيار نظام سرمايهدست داده و تبد
نتيجـه  در  وداري  شـدن فرهنـگ سـرمايه    اي و تـوده  صنعت فرهنگ موجب تجـاري  ؛است

آمريكاسـازي يكـي از   و  داري گشـته اسـت   سـرمايه  د جهـاني اقتصا هموجب استمرار سلط
  ).1380،كياني( جهاني است هاي در عرص رهنگ تودهفهاي  جلوه

هاي قدرتمند جهـان   ات فرهنگتأثيرهاي نويسندگان در خصوص  دغدغه ،بدين ترتيب
 ،فرهنـگ  شدن جهانيهاي اخير و با كاربرد مفهوم  اي نيست، ولي در سال تازه ةكنوني پديد

  . است يافته افزايشات تأثيرتوجه به اين 
فقـط   ،حاضـر  هالدر مق، شدن جهانيفرهنگ و  ةمربوط به رابط هادبيات گستردرغم  علي

مفهومي لازم را براي طرح نظري هاي  كه زمينهشود  ارائه ميپردازاني  آراء آن دسته از نظريه
  . سازند ميفراهم ، پژوهش مسئلة

. فراينـد تجـدد اسـت    هتـرين مرحل ـ  ويژگي پيشرفته شدن جهاني ،نظر گيدنز در :گيدنز
گيـري و تـداوم    فرايند شـكل  ، مستلزم آگاهي ازشدن جهانيعلل و عوامل رو شناخت  ايناز
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هـاي   دستگاه ،گرايي صنعت، يدار سرمايه :عبارتند ازگيدنز نظر از ابعاد مدرنيته  .تجدد است
اي ذاتاً جهاني است و اين قضيه در برخـي   پديده هرنيتمد .وسايل مهار خشونتو  حراست
 ،ي ايـن نهادهـا  ويژه از جاكنـدگي و بازانديش ـ  به ،ي نهادهاي مدرنها ويژگيترين  از بنيادي

از ابعـاد  كـه  يـرد  گ ميدر نظر  شدن جهانيبراي را ابعادي گيدنز همين دليل  به. آشكار است
   ).1380،گيدنز( اند ت گرفتهئنش هنهادي مدرنيت

 .كنـيم  زندگي مي ،يافته از تشديد فرايندهاي مدرنيته اعي تحولما در يك واقعيت اجتم

معطـوف اسـت و هـم بـه بسـترهاي محلـي و        هاي گسترده جهـاني  اين فرايند هم به نظام
يعني كنش از دور و  ،تجدد هترين مرحل عالي عنوان به شدن جهاني. اجتماعي هشخصي تجرب

را از  شدن جهانيمفهوم كلي  .شده استجدايي زمان و فضا ممكن  ةه واسطتنها ب ،با فاصله
 .ان درك كـرد تـو  طريق تأمل در وجوه اساسي فاصله افتادن بـين زمـان و فضـا بهتـر مـي     

دست هاي دور و روابط اجتماعي سرزمين ها خوردن رويداد به معناي در هم گره شدن جهاني
هـاي اساسـي    پايـه  ،تقابـل عوامـل جهـاني و محلـي     .با تار و پود محلي جوامع ديگر است

ترين  حتي مردم سنتي ،هاي امروزيننهادبسياري از وجوه  ،به نظر وي .استدلال گيدنز است
 ةهـاي پيشـرفت   در بخـش  ،از طرف ديگر .دده قرار مي تأثيرتحت را  هاي جهان گاه سكونت

عناصـر محلـي و جهـاني     پيونـد  تأثيرطور مستمر تحت  جهان نيز ماهيت زندگي روزمره به
 ).41-42: 1378( يابد تحول مي

از  .كنـد  كاسه هـم مـي   پاره و يك يكو در عين حال ساز است  تجدد پارهگيدنز، به نظر 
پـارگي و   گرايش به سـوي يـك   ،يك كل عنوان بهاي  هاي سياره اد تا سطح منظومهسطح افر

). 265: همـان (خـورد   گردهمايي در كنار گرايش به چندگانگي و پراكندگي بـه چشـم مـي   
 .دكن ـ مـي بازانديشـي يـاد    هاز پديـد  ،پـارگي در برابـر چنـدپارگي    گيدنز در خصوص يـك 

نظـارت  و  اي هـاني و آگـاهي سـياره   هـاي نوپديـدي از وابسـتگي ج    صـورت  شـدن  جهاني
 دائمـاً طوري كه كردارهـا و آداب اجتمـاعي    هب ؛آورد بشر را به بار ميبازانديشانه و آگاهانه 

هاي ارتباط جمعي در جهت افزايش آگاهي افـراد   نقش رسانه ،در اين ميانيابند و  تغيير مي
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 ،در عصـر كنـوني   ).92-93: 1380( كند مياهميت پيدا نسبت به رويدادها و وقايع جهاني 
 .شـود  گرايانـه مـي   هـاي خـاص   منجر به گسترش و بازسازي گرايشتقابل با آگاهي جهاني 

سـنت را بـه مصـاف     ،هـاي بنيادگرايانـه فرهنگـي    در انواع جنـبش  ،گرايانه بازسازي خاص
دهنـده   اجتمـاعي را نشـان  هـاي   وي اشـكال تـازه جنـبش   . پارچگي جهاني آورده است يك

سـركوب شـده زنـدگي    هاي   احياي بعضي از حوزه و تصاحب مجدد كوشش جمعي براي
 قـومي و  ناسيوناليسـتي و تمايلات  بلكه در ،بنيادگرايي نه تنها در مذهب. اندد مياجتماعي 

 ـ). 84-85: 1379( شود شناسي يا سياسي پيدا مي بومهاي   حتي در ميان آموزه پـارچگي   كي
كـه  كنـد   به سمت پايين نيز فشار وارد مـي  لا،علاوه بر وارد كردن فشار به سمت با ،جهاني
 اسـت محلي هويت فرهنگي هاي  شكلو ناسيوناليستي هاي  گرايشدليل احياي  ،اخيرفشار 

كه فراينـد   داند جديدي ميهاي  وي خيزش ناسيوناليسم را محصول امكان). 36-37: همان(
 ،شـدن  جهانييط تشديد در شرا. ندك  محلي فراهم ميهاي   براي بازتوليد هويت ،شدن جهاني

بـراي   فشـارهايي  يابـد و  بخشي از يك فراگـرد واحـد بسـط مـي     عنوان بهروابط اجتماعي 
 ).78: 1380( شود ميپديدار اي  هويت فرهنگي منطقه خودمختاري محلي و

را مـورد بررسـي و تحليـل قـرار داده      شدن جهانيساختاربندي  )1382(شولت :شولت
هـاي عـاملان و    انتخـاب  ي ازتركيب ـ تـأثير تحـت   مـاعي اجت يهـا  رونـد  ،به نظر وي .تاس

در يـك بافـت    سـاختارها و نيروهـاي سـاختاري    .يرنـد گ مـي شكل  هاي ساختاري سرشت
همچنـين،   .كننـد  هـاي در دسـترس عـاملان را تعيـين مـي      دامنه انتخـاب  ،تاريخي مشخص

. دشـو  هاي سـاختاري و تصـميمات عـاملان ناشـي مـي      متقابل محرك هاز رابط شدن جهاني
امكانـات و  هـاي قبـل    از دهـه داري  گرايـي و سـرمايه   نيروهاي ساختاري مـرتبط بـا عقـل   

مـردان و   بازرگانـان، دانشـمندان، دولـت   و  اند كردهفراهم  شدن جهانيبراي را هايي  فرصت
 ـا هنخستين فضاهاي جهاني را گشـود  ،بر اساس اين امكانات ،عاملان عنوان به ،مخترعان  .دن
تكنولـوژيكي و   هـاي  تعدادي از نـوآوري  ،از اواسط قرن بيستم ،عاملانبتكارهاي ادر ميان 

فوق قلمروگرايـي   ههايي را براي گسترش عمد پويايي  ،)قوانين و مقررات( اقدامات نظارتي
تـدوين  كنولـوژي و  قلمـرو ت  در بيشـتر هـاي   پيشـرفت  ،هاي بعدي در دهه. اند وردهفراهم آ



  
  شدن در ايران نگي جهانيهاي فره تحليل گفتمان

  
13 

 

نـه نيروهـاي سـاختاري و نـه      .را ميسر سـاخت  دنش جهانيشتاب بيشتر  ،ساز زمينهقوانين 
، از يكديگر جدا و از لحـاظ سـببي يكـي مقـدم بـر      شدن جهانيدر پيدايش  ،ابتكار عاملان
در ايـن  و انـد   داري، شرايط ساختاري را فراهم كـرده  گرايي و سرمايه عقل .اند ديگري نبوده

را  شـدن  جهـاني انـد   سـته توان ،تحولات تكنولوژيكي و نظارتي گونـاگون  ،شرايط ساختاري
هـاي تكنولـوژيكي و نظـارتي،     زمان با آن، اقـدامات انجـام شـده در زمينـه     هم .ترويج كنند

 شـدن  جهـاني اند كه به  هايي شده داري از راه گرايي و سرمايه موجب تداوم ساختارهاي عقل
 .ه استعمل پوشاند ةجام

ليبراليسـم بـا پايـان    اور است كه بر اين ب ،پايان تاريخ نظريةفوكوياما با طرح : افوكويام
معنايي جـز   شدن جهاني ،از منظر وي. استجنگ سرد به فرهنگ غالب جهاني تبديل شده 

ميـراث مشـترك    ،بـه نظـر وي   .شـمول شـدن الگـوي جامعـه ليبـرال غـرب نـدارد        جهـان 
اي از همگـوني   نوع ويژه ومتجلي شده است  ،ايدئولوژيكي بشر در قالب ليبرال دموكراسي

همگوني فرهنگي مورد نظـر فوكويامـا    .تپارچگي در جهان امروز در حال تحقق اس و يك
بـه  بلكه  شوند مييكسان و همانند  ،شناختي آن به معني مردم ،ها فرهنگ هاين نيست كه هم

 - كه در نهايت در قالب ايدئولوژي سياسـي  ،ها و محصولات مدرنيسم غربي ارزشنظر او 

د نجوامع جهان قرار خواه ههممورد پذيرش  ،ي شده استاقتصادي ليبرال دموكراسي متجل
عـدم پـذيرش نظـام     ههـا نشـان   ي در بـين ملـت  وجود خصوصيات متفاوت فرهنگ. گرفت

ميراث مشترك بشريت اسـت كـه هـم     ،اين نظام .ياسي ليبرال دموكراسي نيستس -فرهنگي
 - گيـري سياسـي  انديشه و پس از دوران در هورد و رقيبي ندارد و در عرصآ اكنون هيچ هم

جهان به لحاظ آرمان مشترك بشريت و از نظر  .تبه پيروزي نهايي رسيده اس ،ئولوژيكيداي
رود  پارچگي و يكساني پيش مي به سوي يك ،هاي بنيادين فرهنگي و رفتاري مدل و ارزش

 جهـاني و فراگيـر خواهنـد شـد     ،نيز شمول جهانو محصولات فرهنگي برآمده از اين مدل 
 ).129-132: 1379سليمي، (
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 ،اول. دهـد  را تشـخيص مـي   شدن جهانيچهار نوع گفتمان  ،پرداز اين نظريه :رابرتسون
هاي شرق و جنوب آسـيا، اروپـاي شـرقي،     از قبيل گفتمان ،اي هاي تمدني يا منطقه گفتمان

 هـاي  نيـز گونـاگوني  هـا   آنكه در درون هـر يـك از    ،اروپاي غربي، آمريكاي لاتين و غيره
هـاي اقتصـادي، سياسـي،     ماننـد گفتمـان   ،اي هـاي رشـته   گفتمان ،دوم. دارد وجودبسياري 

 ،سـوم  .اي شناسي، مطالعـات فرهنگـي، ارتباطـات و مطالعـات رسـانه      شناسي، جامعه انسان
را بـه دو گـروه    هـا  آن ،است كه بـراي سـهولت كـار    شدن جهانيهاي ايدئولوژيك  گفتمان
 انو مخالف ـ انطرفـدار  ،د كه در هر گفتمـان كن مي تأكيدهاي چپ و راست تقسيم و  گفتمان
پژوهشـگران فمينيسـت،    .هاي متغير زنانه و مردانه گفتمان ،چهارم. وجود دارند شدن جهاني

وضـعيت   هآورنـد كـه يـك ديـدگاه زنانـه دربـار       بيش از پيش به اين طرز نگرش روي مي
زنان ميسر دليل رشد جنبش جهاني ه جهاني، مطلوب و ضروري است و اين امر تا حدي ب

  ).1383 ،رابرتسون و خندكر(شده است 
كند كه هم جنبـه عينـي    عرضه مي شدن جهانيعريفي دو وجهي از ت، )1380(رابرتسون 

هـاي   او بيشـتر بـر جنبـه    ،؛ با وجود اينگيرد وهم جنبه ذهني آن را را در برمي شدن جهاني
وف بـه فشـردگي   مفهـومي اسـت معط ـ   شدن جهاني. كند مي تأكيدفرهنگي و عنصر آگاهي 

را  شـدن  جهانيبخش  او عناصر ويژگي. يك كل تشديد افزايش آگاهي از آن مانند جهاني و
از لحـاظ  . دانـد  وابستگي متقابل در سطح جهـان مـي   تنيدگي و درهم همگوني و فشردگي،

اتحـاد   ي سياسي به واسطه تجارت،اه رابرتسون بر وابستگي متقابل فزاينده ميان نظام عيني،
از  .ساز ايـن فشـردگي اسـت    ترين عوامل زمينه از مهم هدارد ك تأكيد سلطه سياسي نظامي و

جهـان بـه    هك ـرا درك كـرد  هـايي   قالب ها و بايد اول شكل شدن جهانيبراي درك  ،اونظر 
ي فزاينده ها يندپيو همسو به  از يك شدن جهاني .كند سير مييگانگي  يبه سو ،ها آن ةواسط

و نهادهـا   شـدن  جهانيبه معني  ،از سوي ديگرو ني اشاره دارد در ابعاد مختلف حيات جها
مفهـومي كـه محـور تقـاطع ايـن دو گـرايش را تشـكيل         .رود كار ميهاي جمعي به  پديده
 شـدن  جهـاني  از زمينه محلي و ها فعاليت و ال ساختارهاصشدن يا انف مفهوم بركنده ،دهد مي
 ).362-363: همان( ستها آن
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يـك   عنـوان  بـه فزاينده نسبت به جهان را آگاهي  ١بودگي جهانن رابرتسودر بعد ذهني، 
صـرفاً بـه معنـاي     شدن جهانيت و د محتواي بازانديشي اسجوا ،مفهوم آگاهي. داند يكل م

علاوه بر  ،رابرتسون. داردرابطه نيز با مسائل فرهنگي بلكه  ها نيستپيوند عينيت افزايش هم
كند  يا حقيقت محلي نيز ياد مي ز جستجوي بنيادهاا ،گرايي فرهنگي دارد ي كه بر عامتأكيد

بـه صـورت    شـدن  جهـاني وقتـي  . بينـد  مـي  شـدن  جهـاني يكـي از وجـوه    عنوان بهو آن را 
كـه جهـاني بـودن    كـرد   تأكيـد بايد بر ايـن نكتـه    ،شود شدن جهان تعريف مي فشرده درهم

ر ميـان جوامـع   كه ايـن جسـتجو د   ويژه اين به. ترين وجه آن است جالب ،جستجوي بنيادها
كه بـه   ،جماعتو هويت، قوميت  سنت،به مربوط  ايه انديشه بدر چارچوجهان مختلف 

هـايي   از راه نـد عبارت هـا  دگراييبنيـا بسياري از . رود به پيش مي ،ندا  شر شدهتطور جهاني من
مستلزم ايجـاد   ،واقعيت جستجو در سطح عام .يك كل عنوان بهبراي يافتن جايي در جهان 

اي  جستجوي بنيادها را بايد پديده ،از اين حيث. يي براي شناسايي و تجلي آن استمعيارها
 سنتاختراع و  مستلزم ميزان قابل توجهي از بازانديشيكه آورد  به شمارپسامدرن  مدرن يا
اسـت و هـم    شدن جهاني بارزوجوه  هم ازاي  جستجوي بنيادها تا حد قابل ملاحظه .است

 .)346- 345 :همان( است شدن جهانييكي از وجوه فرهنگ 

 ،را هـاي فرهنگـي در جهـان معاصـر     اندركنش ها و اي از واكنش رابرتسون بخش عمده
نهادينـه   عنوان بهتوان  را مي شدن جهاني. داند خاص مي سرچشمه گرفته از ديالكتيك عام و

خـاص   .درك كـرد  »عـام امـر  خاص شدن «و »خاصامر عام شدن «دو وجهي  شدن فرايند
صـورت  عام بايد در قالب جهان بشري امر ن اين انديشه است كه ابي ،٢بودگي دن عامگرداني

متضمن اين فكر اسـت كـه بـراي خـاص      ،٣بودگي عام گردانيدن خاص .پيدا كندانضمامي 
جهـاني هـر    به نحـو انديشيدن  عمل كردن و. نهايتي نيست ،٤بودگي ديگر تفاوت و بودن و

                                                 
 1. Globality 
 2. Universality 
 3. Particularity 
 4. Otherness 
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محليـت بـه نحـو     و كند ضرورت پيدا مي ١به محليت بخشيدن غنابراي ، بيش از پيش، روز
 تأكيـد  ٢»جهـان محلـي شـدن   «با كاربرد مفهـوم  ) 1383(رابرتسون . شود ميجهاني نهادينه 

جـا   تلاش او در اين. استهمواره متضمن خلق و جذب امر محلي  ،شدن جهانيكند كه  مي
سـازي و   همگـون : معطوف بـه درك معنـاي دو رونـد بـه ظـاهر مخـالف همـديگر اسـت        

زمان، مكمل يكـديگر و بـه طـور درونـي بـه       اين دو روند هم ،از نظر وي. سازي ناهمگون
  . توانند با هم تصادم پيدا كنند هايي مي هرچند كه در وضعيت ؛اند  همديگر پيوسته
با قرائت ماركسيستي نـويني از   شدن جهاني هانديش ،1970 هدوم ده هاز نيم :والرشتاين

دست به گريبان شـد كـه بـه نظريـه نظـام جهـاني        ،ت در سطح جهانروابط مبتني بر قدر
را  شـدن  جهـاني بحـران عصـر    ،وي در يكي از جديدترين آثارش .والرشتاين مشهور است
هـاي   كشـمكش  هكننـد  داند كه به نوعي منعكس هاي ملي و جهاني مي كشمكش ميان هويت

بـودن و   رناسيوناليسـم و عـام  تهاي سياست و فلسفه ميان ناسيوناليسم و ان تر در حوزه سنتي
رشد تمدن بورژوازي و پيـدايش اقتصـاد جهـاني     ةيديزابه نوبه خود، بودن است كه  خاص

ي از قـرن  دار سـرمايه نظـام  ، وي معتقـد اسـت   ).28-29:  1997، كـلارك ( انـد  كاپيتاليسـتي 
 ي در اروپا حيات خـويش دار سرمايهشانزدهم ميلادي و پس از عموميت يافتن وجه توليد 

انباشـت مـداوم سـرمايه و تمايـل بـه گسـترش و        ،اصلي ايـن نظـام   ةخصيص .را آغاز كرد
ي اروپايي با ابزار قهر و غلبه و تجـارت و نيـز بـا گسـترش     دار رمايهس. استشمولي  جهان

خود را به ديگر نقاط جهان تحميل كرده و رفتـه رفتـه    ،سازي و غربي فرهنگ مدرنيزاسيون
 بـه نظـر   ).1979، والرشـتاين ( كنـد  در درون خود ادغـام مـي   هاي جهان را نيز ديگر بخش
فرهنـگ غالـب در جهـان مطـرح      عنـوان  بهي دار سرمايهكه فرهنگ  با وجود اين ،والرشتاين

در نظام نوين  .شوند هاي محلي و خاص نيز در اين نظام جهاني مطرح مي است اما فرهنگ
 ـ  ملي ،جهاني  ،جهـاني  ةدر عرص ـ .آيـد  گرايـي بـه شـمار مـي     واقعـي خـاص   ةگرايـي نمون
هـاي   مقابلـه  ايـن  شـعار  .يـرد گ مـي صـورت   در مقابل فرهنگ جهـاني  ي زياديها مقاومت

                                                 
1. Locality 
2. Globalization 
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فرهنگ  ،برخي دوباره رو به سوي خدا ،هاي اخير در دهه .ساني است مبارزه با هم ،فرهنگي
راه مقابله با دور شدن . تا دوباره موقعيت پيشين را به دست آورند خويش آوردندهويت  و
ــريا ــي      ،ز آزادي و براب ــر فرهنگ ــازآفريني عناص ــرينش و ب ــود از آف ــد ب ــارت خواه عب

عـاي  گرچـه اغلـب اد   ؛هايي كه هميشه جديدنـد  اي نظير هنرها، علم و هويت گرايانه خاص
احيـاي واقعيـت    ،هـا  آن ةهايي كه هدف اعلام شده يا نشد گرايي خاص؛ قديمي بودن دارند

 ،گرايي بيش از هر زمان ديگري خاصو  گرايي بين عامتعارض  .دعام آزادي و برابري هستن
بـه مثابـه    ،ي نظام نـوين جهـاني  ها روشها و  حاد شده و اين تعارض در چارچوب فرض

 .)1377،والرشتاين( ناشدني باقي مانده است ذاتاً حل ،تمدن

هـا و   والرشـتاين و بـه منظـور رفـع كاسـتي      ١جهـاني  هبا الهام از نظري) 1998(اسكلير 
فرهنـگ   ةكنـد و در ايـن نظريـه بـه حـوز      را مطرح مي ٢جهاني  نظريه نظام ،اي آنه ضعف

اقتصاد و سياست، اهميت  ه، در كنار دو حوزشدن جهاني هگان يكي از فرايندهاي سه عنوان به
اصـلي   هگرايي، هست در نظام جهاني كنوني، فرهنگ مصرف ،به نظر اسكلير. دهد اي مي ويژه
مصـرف خـود از سـطح     دهد كه با ترغيـب مـردم بـه توسـعة     فرهنگ را تشكيل مي قلمرو

. اسـت طبقـات   هپـارچگي بـين هم ـ   نيازهاي زيستي به سطح فرهنگي، در پـي ايجـاد يـك   
هـاي اقتصـادي و    اي جهاني است و در پيوند با شـبكه  هاي اين فرهنگ داراي گستره شبكه

  .داري قرار دارد در خدمت تداوم نظام جهاني سرمايه ،سياسي
مسـتقل   ياي را محصول سـه فراينـد تـاريخ    كاستلز ظهور جامعه شبكه: كاستلزمانوئل 

هـاي   هـاي فرهنگـي دهـه    نهضـت  داري و تجديد ساختار سرمايه ،انقلاب اطلاعات  :داند مي
 هـا و  كاركردهـاي غالـب خـود حـول شـبكه      اي در ساختار و جامعه شبكه. 1970و  1960
داري عصـر فراصـنعتي    سرمايه. تاليستي استي شكل گرفته كه نمود ظاهر آن كاپييها جريان

                                                 
1. world system theory 

2. Global System Theory 
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طلـب   فـزون و برخـوردار اسـت    يمتكي به ديناميسم درونـي اسـت كـه از انعطـاف زيـاد     
 اصـليِ عـالم را بـه دو قطـب     جهـاني،  ةدر صـحن  هحضور اين پديد. يابنده است وگسترش

 و ها نظارت ،در درون شبكه .كند تقسيم مي ،محرومان از عضويت در شبكه اعضاي شبكه و
 بـه  و كنـد  د پيـدا مـي  نيروي انساني موجود در شبكه تفـرّ  ؛شوند اثر مي هاي محلي بي كنترل

 ).17-19: 1380(آيد  هاي قابل تعويض در مي صورت هويت

معتقـد  و  نـد ك مـي  تأكيداي  شبكه ةگون شدن جهاني از طريق ظهور جامعاستلز بر همك
در  ي آدمي را در سراسر سـياره و معنو فرهنگي و، سپهرهاي طبيعي اي، شبكه ةجامع ،است
 اطلاعـات،  تكنولـوژي ارتباطـات و  . داده است در معرض تحولات اساسي قرار ،ابعاد ةهم

، تـازه  يهـا  جوامع را در درون قالب اي را فراهم آورده كه افراد و شبكه ةامكان ظهور جامع
اي جديـد  در نتيجه ايجـاد الگوه ـ  مي وئدستخوش تغييرات دا بخشد و مي تازه هاي هويت
، 1990 ةسياسـي ده ـ  ويژگي بارز اجتماعي و، كاستلزبه نظر . در نقاط مختلف استحيات 
 تـاريخ و  ي اسـت كـه ريشـه در   يهـا  سياست اجتماعي پيرامـون هويـت   دادن كنش و سامان

 ،به نظر او .اند ايجاد شده ،هويت معنا و ةدر جستجوي مشتاقان يا به تازگي و رافيا دارند،غج
گرا  ايم كه درك آن تنها از ديدگاهي كثرت همبسته شده فرهنگي وچند واقعاً وارد جهانيما 
بعدي را با  هاي چند سياست سازي جهاني و شبكه ،ديدگاهي كه هويت فرهنگي ؛ر استميس

هـاي   شاهد خيزش تظاهرات نيرومند هويت م،تربع پاياني قرن بيس. كند يكديگر تركيب مي
فراينـد   كنتـرل مـردم بـر زنـدگي،     انگي فرهنگـي و كـه در دفـاع از يگ ـ  است جمعي بوده 

از اجتماعـات   ،فرهنگـي  يهـا  گرايي وي به جاي خاص. اند شدن را به مبارزه طلبيده يجهان
بـر   شـوند و  بخـش فرهنگـي خـاص متوسـل مـي      برد كه به عناصر هويـت  فرهنگي نام مي

اجتماعـات   .كنند يم تأكيدهاي يك گروه يا جماعت معين  ايده اعمال و ها، همتايي شيوه بي
 قوم، ملت، د كه مفاهيمي چون خدا،نگير مي هايي را در بر طيف وسيعي از حركتفرهنگي 

 ها مقـولاتي هسـتند   اين ةهم .اند خانواده يا سرزمين مادري را به سنگر مقاومت تبديل كرده
 ـو  متعارض اقتصادي كه اكنون مورد تهديد نيروهاي منسجم و ؛ انـد  قرارگرفتـه  كتكنولوژي

نهادهاي اجتماعي را به لـرزه   ،ي فراگير خودشمول جهانين شكل نوين سازمان اجتماعي با ا
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در  ).17-18: 2جلـد   ،همـان (در معـرض خطـر قـرار داده اسـت     ها را  فرهنگ در آورده و
مـردم از نـو حـول     انگيز است، حيرت نشدني ورگونه دستخوش تغييرات مها دنيايي كه اين
 آينـد  ملي گرد هم مي سرزميني و قومي، هاي ديني، قبيل هويتهاي بنيادين از  محور هويت

 .كه منبع اصلي معناي اجتمـاعي اسـت   به دنبال جستجوي هويت جمعي يا فردي هستند و
جلد  ،همان( شود ميمعنا تبديل  ةگاه تنها سرچشم ترين و هويت به اصلي ،در دوران جديد

1 :30-27 .(  
تـرين   بـه مثابـه مهـم    ،هويت سـرزميني  قومي و ناسيوناليسم گرايي ديني، گسترش بنياد

 ماهيت وبارة در محور بحث كاستلز ،شدن جهانيفرايند  در مقابل گرايانه هاي خاص واكنش
اي  شـبكه  ةيش جامع ـااستدلال كاسـتلز ايـن اسـت كـه پيـد      .است اي شبكه ةعملكرد جامع

هـاي   شكل ،ترتيببدين  برد و ال ميؤمذكور زير س ةرايندهاي برساختن هويت را در دورف
 ةجامع هاي اجتماعي، گروه زيرا براي بيشتر افراد و .كند اجتماعي خلق مي جديدي از تغيير

كاسـتلز معتقـد    .امر محلي استوار است امر جهاني و سيستماتيكاي بر مبناي جدايي  شبكه
 ،كنند اي را نفي مي شبكه  جامعه و شدن جهاني ،هاي فرهنگي كه جماعت با وجود اين است،

  . نندك ي مدرن در جهت تحقق اهداف خود استفاده مياه اما از تكنولوژي
  

 و تحليلي رينظي ها مدل

شـولت  گيدنز و ساختاربندي  هنظريمبتني بر  ،در اين مقاله شدن جهاني تبيين علل و عوامل
  ). 1شماره نمودار(است 
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  شدن علل و عوامل جهاني. 1نمودار 
 

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
نيروهاي ساختاري و ابتكارهاي عـاملان از يكـديگر جـدا و از    ، اختاربنديس هنظريدر 

داري شـرايط سـاختاري    گرايـي و سـرمايه   عقـل . يسـت نيكي مقدم بر ديگري  ،لحاظ سببي
تحولات تكنولوژيكي و  ،در اين شرايط ساختارياند و  هرا فراهم كردشدن  گسترش جهاني

گرايي،  ها در عقل تحولات و پيشرفت .ديج كننشدن را ترو نظارتي گوناگون توانستند جهاني
انـد و   طـور گريزناپـذيري بـه هـم پيوسـته      ي، تكنولوژي و نظارت و مقررات بـه دار سرمايه
   .درطور جداگانه ارزيابي ك ها را به ات سببي آنتأثيرتوان  نمي

با توان  را مي شدن جهاني فرهنگي هاي مختلف در خصوص ماهيت و پيامدهاي گفتمان
  .ي كردبند طبقهبه سه گروه زير ) 33-41: 1382(بندي شولت  طبقه زام الها

نگـرش   شـدن  جهـاني طرفـداران ايـن رويكـرد نسـبت بـه ماهيـت       : ليبراليستي گفتمان
دانند كه منجر به تشديد آگاهي جهاني،  ناپذير مي را فرايندي گريز آناي دارند و  بينانه خوش

. شـود  آزادي مي ودن دموكراسي، حقوق بشر گير ش جهاني و گسترش و عالم ةتحقق دهكد
بر اسـاس ايـن   . شود مي تأكيد شدن جهانيثبت م پيامد هگرايي به مثاب عامدر اين رويكرد بر 

هايي همچـون   ي اساسي مدرنيسم است كه بر ارزشها گرايي فرهنگي از مؤلفه گفتمان، عام
براي نيل  ها اين ارزش د وتكيه دار ييفردگراگرايي، سكولاريسم، آزادي و  دموكراسي، عقل

داريسرمايه

عقلانيت

 هاي جهاني جنگ

نين و مقرراتقوا

 يكهاي تكنولوژ نوآوري

 انفكاك ساختاري

نيروهاي ساختاري

 ابتكار عاملان 
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ماندگي، بايد بـدون در نظـر گـرفتن تـاريخ، جغرافيـا و       ر و عقبها از تحج به آزادي انسان
   .يك فرهنگ جهاني گسترش يابد هبه مثابو  اعتقادات هر قوم

كننـدگان تـا نقدكننـدگان     رويكرد راديكاليسم، طيف وسيعي از نفي: راديكاليسم گفتمان
 شـدن  جهـاني نسبت به اي  اين منتقدان نگرش بدبينانه .دهد ا تشكيل مير شدن جهانيفرايند 

سازي جهان  سازي و يكسان انند كه درصدد همگند ميسازي  را معادل با جهانيآن دارند و 
در ايـن نگـرش بـر     .هاسـت  بر ساير فرهنگداري  غرب و سرمايهاز رهگذر تسلط فرهنگ 

هاي  گرايي خاصاداران راديكاليسم با تعلق به هو. شود مي تأكيد شدن جهانيپيامدهاي منفي 
  .كنند مقاومت مي شدن جهانيعاملان فرهنگي در مقابل و همچون فرهنگي 

از اي  همچـون مجموعـه   شـدن  جهـاني  ،بـر اسـاس ايـن گفتمـان    : طلبي اصلاحگفتمان 
 ،سـاز فرهنگـي اسـت    نيروهاي همگـن  هدر عين حال كه در بر گيرند و تهديدها، ها فرصت
طلبان تـداخل و امتـزاج    اصلاح .ندك مي آمادهبروز تنوع فرهنگي  رايرا ب يجهان هاي عرصه
در  .ددانن ـ هـاي فرهنـگ جهـاني مـي     هاي فرهنگي و شبكه تركيب هدهند ها را شكل فرهنگ

هاي ملي  فرهنگ بهتعامل ميان نيروهاي محلي و جهاني و تكثرگرايي  طلبان، ديدگاه اصلاح
و گيـري فرهنگـي واحـد     شـكل  ها آن .بخشد ني از اقتدار را ميامكان بازآفريني صورت نوي

  .پندارند غير محتمل مي ،بيني قابل پيش ةرا در آيند پارچه يك
گرايـي   خاص، گرايي فرهنگي عام هتوان با سه مقول ميرا  شدن جهانيپيامدهاي فرهنگي 

  . توضيح داد ،اصخ/ تعامل عامو  فرهنگي
برخـي  . د داراي پيامـدهاي مثبـت يـا منفـي باشـند     توانن ـ گرايي مـي  گرايي و خاص عام
. كننـد  تلقـي مـي  تهديد  هو برخي آن را به مثاب ،فرهنگي را فرصت گرايي عام، پردازان نظريه

 ،امپرياليسم فرهنگي پردازان نظريهاز جمله  ،گرايي فرهنگي معتقد به عام پردازان نظريهبرخي 
گرايـي   عام ،ديگراما برخي  .حد استمدعي هستند كه جهان شاهد فراگير شدن فرهنگي وا

ن امخالفــ .داننــد مــيگونــاگون ي هــا زيســتي فرهنــگ آميــزش و هــم متضــمنفرهنگــي را 
در حـالي كـه    ؛اننـد د مـي  شـدن  همان آمريكاييرا هاي جهاني  گسترش آگاهي ،شدن جهاني
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بـه   .ورنـد آ ميتحول و تعالي فرهنگي به شمار  ةهاي جهاني را لازم پيدايش آگاهي ،ناموافق
زيستي فرهنگـي، تكثرگرايـي فرهنگـي را از پيامـدهاي      پردازان هم همين دليل برخي نظريه

  . آورند گرايي فرهنگي به حساب مي مثبت عام
 .شـوند  يوب م ـس ـمحهاي فرهنگي نيـز داراي پيامـدهاي مثبـت و منفـي      گرايي خاص

 هسـت امـا د . نجر شـود عصب و فروبستگي فرهنگي مگرايي فرهنگي ممكن است به ت خاص
سـويه بـا فرهنگـي     گرايـي يـك   در برابر هـم  ،فرهنگي  گرايي خاص پردازان نظريهاز  يديگر
فراينـد   رد هـا  آن بـه نظـر  . كننـد  مـي  تأكيـد  هـاي ويـژه   زيستي فرهنگ بر تكثر و هم ،واحد
  . دارند گرياي براي بازي قابليت ويژه هاي خاص هركدام ، فرهنگشدن جهاني

گرايـي و   هـاي مثبـت عـام    بـر جنبـه   ،ص و امـر عـام  رويكرد مبتني بر تعامـل امـر خـا   
جديد اي  رابطه شدن جهانيفرايند  ،براساس اين رويكرد. كند مي تأكيدگرايي فرهنگي  خاص

هـم   ،قلمرو فرهنگي جهان معاصـر  ها آن از ديدگاه .كند ميان امر عام و امر خاص برقرار مي
. و نـاهمگوني  بـودن  خـاص  هو همگوني است و هـم در بـر گيرنـد   بودن  عام هدربرگيرند

عام و جهاني و محلي سخن گفت /تيكي ميان خاصكاي ديال ن بايد از برقراري رابطهبنابراي
  . فرهنگ واحد و همگوني صرف و ساده شدن جهانينه از 

گرايـي و   را با دو مفهوم عـام  شدن جهانيپيامدهاي فرهنگي  ،مدل تحليلي اين پژوهش
ايـن پيامـدها را بـا توجـه بـه تهديـدها و        ،حـال در عـين   ؛دهـد  گرايي توضيح مـي  خاص
تعامـل امـر    .كند بندي مي به دو دسته پيامدهاي مثبت و منفي طبقه ،شدن جهانيهاي  فرصت

گرايي فرهنگـي   گرايي و خاص عام و امر خاص، در واقع، حاصل پيوند پيامدهاي مثبت عام
زيسـتي و   ، هـم هـا، امكـان ارتبـاط    هـا و تنـوع فرهنـگ    است كه در عين حفظ خصوصيت

 ). 2نمودار شماره (كند را فراهم مي ها آن وگوي بين گفت
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  تعصب قومي
 و جماعتي 

 مدل تحليلي پژوهش. 2نمودار 

 
  

 هجنب ـ ،سو اين مدل از يك. توان قرائت كرد و شيوه ميمدل تحليلي اين پژوهش را به د
 شـدن  جهـاني اوري در مورد فراينـد  ارزيابانه دارد و با تلاش براي ايجاد انسجام نظري به د

هـاي مختلـف    گرايش كنندة تحليلي آن، بيان هبر جنب تأكيداما از سوي ديگر و با  .پردازد مي
امكـان   ،مزبـور  مـدل تحليلـي   .كند هاي متفاوت را بيان مي ها و واكنش نظري بوده و جريان

  . كند ايران را نيز فراهم مي هارزيابي تنوع ديدگاه در جامع
نگرش نويسندگان ايراني را در خصـوص   ،مباني نظريبه قاله سعي دارد با توجه اين م

 ،و بـه ايـن منظـور     ،مورد تحليل و ارزيابي قرار دهـد  شدن جهانيماهيت و پيامدهاي  ،علل
 . كند الات زير را مطرح ميسؤ

ان تـو  يرا چگونه م شدن جهانيمورد نويسندگان ايراني در ميان هاي موجود  گفتمان -1
 كرد؟ وصيفبندي و ت بقهط

 گرايي فرهنگي  عام

هاي مثبتپيامدهاي منفي پيامد

  آمريكايي و 
 غربي شدن

  امپرياليسم
 فرهنگي 

عه توس
 فرهنگي

آگاهي 
 جهاني

 گرايي فرهنگي خاص

 گرايي گرايي و خاص عام تعامل

 هاي منفيپيامد هاي مثبتپيامد

  تنوع 
 فرهنگي

  دانش
 محلي 

ديدگاه تك 
 فرهنگي

 شدنپيامدهاي فرهنگي جهاني
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ي نويسـندگان و متفكـران ايرانـي در خصـوص علـل و      هـا  ا رويكردها و نگرشآي -2
شناسان مورد  و جامعه پردازان نظريهبا آراء  شدن جهانيعوامل، ماهيت و پيامدهاي فرهنگي 

 بررسي در اين مطالعه قابل مقايسه است؟ 

عوامل ساختاري و ابتكار عاملان  امكد تأثيردر ايران تحت  شدن جهانيهاي  گفتمان -3
 ؟اند شكل گرفته

  
 شناسي روش

 پـس از تحليـل محتـواي آثـار     .اسـت  تحليـل محتـوا و تحليـل فرانظـري     ،پژوهشروش 
بـه   شـدن  جهانيدر خصوص علل، ماهيت و پيامدهاي  هاي آنان انديشه ،نويسندگان ايراني

بـا   ،ايـران  در شـدن  جهـاني هاي  شناسي گفتمان بعد از سنخ اند و فرانظري تحليل شده شيوة
بـا   شـدن  جهـاني هـاي   پيوسـتاري از گفتمـان   ،)1988، 1980( ريتزر ابزار فرانظريالهام از 

  .دكن را فراهم مي تلفيقي ةانگار امكان دستيابي به كه شود ميسطوح چهارگانه ترسيم 

 ازعبارتنـد   ،هاي مهمي كه براي گردآوري اطلاعات مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     روش
از طريق آوري اطلاعات مورد نياز  جمع .اي و تحليل محتوا ها، جستجوي رايانه شناسي كتاب

   .صورت گرفته استبرداري از منابع مكتوب و اسنادي  مطالعه و فيش
تحليـل محتـواي   از  بـا اسـتفاده   ،كيفيتحليل محتواي  روش علاوه بر ،پژوهشاين در 

تقيم، پنهان يا آشكار، مثبت يا منفـي نويسـنده   هاي مستقيم يا غير مس گيري جهت ،مضموني
  .دشو مييده سنجي كم بررسي به شيوةمورد لات وقنسبت به م

 سـالة  در دوره پـنج فرهنگ  شدن جهاني ةحوز مقاله در 372ه، آماري مورد مطالع ةجامع
 »كتـاب  انـة خ«پژوهشـي   بـا اسـتفاده از نمايـة    ،اين مقالاتفهرست . است 1382تا  1377

   .است دهتدوين ش
مقاله در 178و  ها مقاله در روزنامه 194 ،فرهنگ شدن جهانية حوزدر  هقالم 372ن از بي
 ،مقـالات  درصـد  30اي  گيري طبقه نمونه با روش ،به همين دليل .بودند شده چاپ مجلات

 و نقد و بررسـي  هاگوو مقالات ترجمه شده، گزارش گفت تعيين و با حذف هنمون عنوان به
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 از مقالـه  53ها و  روزنامه ازمقاله  57 شامل ،به صورت تصادفي ساده نه نهايينمو ها، كتاب
  .شدند نتخابا ،مجلات و مجموعه مقالات

 با توجـه بـه طـرح    معكوس است كه ةنام پرسش ،ها آوري داده گيري و جمع بزار اندازها
 حد تحليـل در ايـن پـژوهش يـك مقالـه     او .شده استتنظيم  ،نظري مسئله و مدل تحليلي

نامه بـا   جا كه پرسش از آن .نامه در نظر گرفته شد يك پرسش ،بنابراين براي هر مقاله .است
تـوان گفـت ابـزار تحقيـق      مي ،توجه به بيان نظري مسئله و مدل تحليلي ساخته شده است

مقالـه   20آزمـون بـر روي   پيشيك  پژوهش قبل از اجراي كامل .داراي اعتبار صوري است
مقولات مـورد نظـر توسـط دو متخصـص مجـدداً       سنجش،پايايي ين مبراي تأ .اجرا گرديد
معكـوس بـه    هنام ـ از پرسـش  ،با توجه به تعاريف عملياتي مفـاهيم ها  داده .نددكدگذاري ش

  .ثبت شدند ها ادهد در اوراق كدگذارياستخراج و پس از هايي  ها و شاخص صورت مؤلفه
، ماهيـت  شـدن  جهـاني مـل  عبارتنـد از عوا  ،تـرين مفـاهيم تحليلـي ايـن پـژوهش      مهم
اين مفـاهيم بـه شـرح زيـر      ي و عملياتيتعاريف نظر. شدن جهانيو پيامدهاي  شدن جهاني
   .است
دو دسته از عوامل ساختاري و عـامليتي   تأثيرتحت  شدن جهاني: شدن جهانيعوامل  -1

ي ترين نيروها داري، عقلانيت و انفكاك ساختاري از مهم سرمايه. يابد تكوين و گسترش مي
. گـردد  دومين دسته از عوامل به ابتكار عاملان باز مي. ندهست شدن جهانيساختاري مؤثر بر 

عوامـل   عنـوان  بههاي جهاني را  هاي تكنولوژيكي، قوانين و مقررات و جنگ شولت نوآوري
ها و رفتارهاي آگاهانـه و درعـين حـال در ارتبـاط بـا سـاختارهاي        گيري وابسته به تصميم
هـاي مربـوط بـه هريـك از عوامـل       معـرف . دهـد  زيه و تحليل قـرار مـي  بيروني، مورد تج

در تجزيه و تحليل محتواي مقالات مورد بررسي، راهنماي  به صورت تفكيكي شدن جهاني
 . اند جستجوي نويسندگان مقاله بوده

ارزيـابي ذهنـي نويسـندگان از     ،شـدن  جهـاني منظور از ماهيت  :شدن جهانيماهيت  -2
. شود بينانه و دوجانبه بيان مي كه با سه نگرش بدبينانه، خوش استكلي به طور  شدن جهاني
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نويسندگان مقـالات درخصـوص ماهيـت     گانة هاي سه هاي راهنما براي درك نگرش فمعرّ
  .است به شرح زير شدن جهاني

 ةفراگيـر شـدن شـيو   و  سازي يكسان ،غربايدئولوژي تسلط هژمونيك : نگرش بدبينانه
 هاسـتحال  ،هـويتي  و تهديـدهاي فرهنگـي   ،امپرياليسـم فرهنگـي   ،يربزندگي آمريكايي و غ

 تضـعيف باورهـا و عقايـد   فرهنگـي،  تنوع محو  ،مليقومي و  هاي ديني، هويتها و  ارزش
   .ها ها و تمدن فرهنگصالت و خلوص افرسايش و  و خانواده اخلاق ،ديني

 ـ ،سـترش ارتباطـات  گهـاي جهـاني،    گسـترش آگـاهي  : بينانه نگرش خوش ان آزاد جري
و توسـعه  تحول زيستي فرهنگي،  هم، هاي فرهنگي فرصت ،تجارت، پول، اقتصاد و فرهنگ

هـا و   فرهنـگ  ،هـا  تمـدن  تعامل و وابستگي متقابـل ميـان   گو، تبادل،و گفت ايجاد ،فرهنگي
جهاني آن با استفاده  ةهاي ملي، محلي و مذهبي و عرص مختلف، تقويت فرهنگ يها هويت

  .رهاي فرهنگي متكثّ هويت سازگاري و پذيري ، افزايش مدارا و تحملاي از تحولات رسانه
هـا و   حـاوي فرصـت   ،شمشـيري دو دم  عنـوان  بـه  شـدن  جهـاني تلقي  :جانبهدو رشنگ

ابهـام و پيچيـدگي   و  شـدن  جهـاني بعدي بودن و تركيبي دانسـتن  تهديدهاي فرهنگي، چند
 .شدن جهانيفرايند 

حـد زيـادي    تـا  شـدن  جهـاني ندگان از ماهيت ارزيابي نويس: شدن جهانيپيامدهاي  -3
پيامـدهاي فرهنگـي   . اسـت  شـدن  جهـاني از پيامـدهاي   ها آن وابسته به شناخت و توصيف

گرايـي فرهنگـي، و تعامـل     گرايـي فرهنگـي، خـاص    در سه مقولـه كلـي عـام    ،شدن جهاني
ول و شـم  ها و روندهاي جهان پديده  گرايي فرهنگي، عام. گيرند خاص فرهنگي قرار مي/عام

ــاني  ــا در حــال گســترش در ســطح جه ــيهمچــون امپرياليســم فرهنگــي،  ،ي ، شــدن غرب
فرهنگـي    گرايي و خاص زيستي فرهنگي ، توسعه فرهنگي، آگاهي جهاني، همشدن آمريكايي

. شـود  گرايـي، بنيـادگرايي را شـامل مـي     گرايي، محلي ملي گرايي، هايي چون قوم نيز گرايش
ها و فرايندهاي ارتباط و پيوند بين امور جهاني و امـور   تعامل عام و خاص فرهنگي، پديده

گرايي  گرايي يا خاص برخي از نويسندگان عام. كند هاي گوناگون را بيان مي محلي در زمينه
ها در مفهـوم   اين تفاوت ارزيابي. كنند را با ديد مثبت و برخي ديگر با ديد منفي ارزيابي مي
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در  شـدن  جهـاني هاي انواع پيامدهاي  فمعرّ. گيرد مورد بررسي قرار مي شدن جهانيماهيت 
   .مورد استفاده قرار گرفتند ها اين پژوهش تدوين و در استخراج داده

  
 هاي پژوهش يافته

 هنام ـ ابتدا با تجزيه و تحليل محتواي مقالات اين پژوهش، با كاربرد پرسشقسمت، در اين 
امـل، ماهيـت و پيامـدهاي    معكوس، و بـا توجـه بـه مفـاهيم تحليلـي تحقيـق، علـل و عو       

سپس  .گيرد اي توصيفي مورد بررسي قرار مي از نظر نويسندگان ايراني به شيوه شدن جهاني
بنـدي و   هاي نظري پـژوهش طبقـه   در ايران با توجه به زمينه شدن جهانيهاي  انواع گفتمان
  . شوند توصيف مي

 ـ     -شـدن  جهـاني علل و عوامل  اگوني در ظهـور  از منظـر نويسـندگان ايرانـي عوامـل گون
قواعد  هتوان به دو دست اين عوامل را براساس مدل تحليلي مياند كه  دخيل بوده شدن جهاني

 ). 1جدول (ارگزاران تقسيم كردكهاي عاملان و  و ابتكار و برنامهو منابع ساختاري 

هم بر نيروهاي ساختاري و هم بر تصميمات عاملان  راكمي،نويسندگان ايراني به طور ت
داري و عقلانيـت و هـم    هـم سـرمايه   مقالـه يك  ممكن است ،به همين دليل .ندا هكرد تأكيد

شدن به حسـاب آورد و مجمـوع مقـولات     عنوان علل جهاني هاي تكنولوژيك را به نوآوري
مقـولات سـاختاري، در   از بـين  . بيشتر از تعداد مقالات مورد بررسـي اسـت   ،دست آمده هب

درصد مـوارد   13/17و قلانيت درصد موارد، ع 54/11رد داري، سرمايهدرصد موارد  23/19
هـاي   به نوآوريدرصد  72/29و در بين مقولات مربوط به ابتكار عاملان انفكاك ساختاري 

هـاي جهـاني    بـه جنـگ  درصـد   10/2به قـوانين و مقـرارت و   درصد  28/20تكنولوژيك، 
 .اختصاص دارد
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 شدن انيجهعلل و عوامل ديدگاه نويسندگان در مورد  .1جدول 

  رصدد  فراواني قولاتم
  23/19  55 داريسرمايه نيروهاي ساختاري

  54/11  33 عقلانيت
  13/17  49 انفكاك ساختاري

  72/29  85 هاي تكنولوژيكنوآوري ابتكار عاملان
  28/20  58 قوانين و مقررات

  10/2  6 هاي جهانيجنگ
  100  286  جمع 

  

درصـد   52بر اهميت نيروهاي سـاختاري و در   ،درصد موارد 48نويسندگان ايراني در 
نويسـندگان مزبـور در بـين    . انـد  كرده تأكيد شدن جهاني ةبر ابتكار عاملان در توسع ،موارد

داري و سپس انفكاك ساختاري و سرانجام بر  ابتدا بر سرمايه ،شدن جهانيعوامل ساختاري 
دارنـد،   تأكيـد ر عوامل ساختاري در نظر آن دسته از نويسندگاني كه ب. دارند تأكيدعقلانيت 
تأخر به يك عامـل مهـم و   م هداري دور داري است و سرمايه روند سرمايه ةادام شدن جهاني

در اين ميان نيروهاي مربوط . پارچگي جهاني تبديل شده است جريان يك هبرند نيروي پيش
ميده اسـت  قدرتي و فروپاشي نظام كمونيستي انجا اختاري به رواج الگوي تكبه انفكاك س

در اين شـرايط   .مدارانه انجاميده است گرايي به رواج تفكر سكولار و انسان عقل هو نيز غلب
اي  هاي سنتي و مذهبي بلكه برحسب سياره مردم كليت وجودي خود را نه براساس نگرش

در بين عوامل مربوط به ابتكار عاملان بـه ترتيـب   . كنند درك مي ،كنند كه در آن زندگي مي
انـد و در   گذارتر بـوده تأثيرهاي جهاني  هاي تكنولوژيك، قوانين و مقررات و جنگ نوآوري

درصد  30تقريباً در ويسندگان ايراني ن .از اهميت بالايي برخوردارند ،اين ميان دو مورد اول
از نظـر آنـان    .داننـد  مـي هـاي تكنولوژيـك    نـوآوري را  شـدن  جهـاني  ةموتور محرك ،موارد

 و مللـي ال بـين حمل و نقل  هگسترش شبك و نيزارتباطاتي پيشرفته  ي اطلاعاتي وها فناوري
پيوندهاي الكترونيك ؛ اند مؤثر بودهاي  آگاهي سياره رشد دررش حجم مبادلات تجاري گست
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فراهم  شدن جهانيزمينه را براي تسريع  ،در يك دهكده جهاني و ارتباطات متقابل فرهنگي
  .ساخته است

هـاي   نگـرش  ،شدن جهانيويسندگان ايراني در مورد ماهيت در بين ن - شدن جهانيماهيت 
ارزيـابي شـده و بـه     نگرش هر مقاله با توجه به تحليل محتواي كيفي، .مختلفي وجود دارد

  .)2جدول ( تعداد مقولات با تعداد مقالات برابر است ،اين دليل
 شدن جهانينسبت به ماهيت  گاننگرش نويسند - 2جدول 

  درصد  فراواني  مقولات 
  10  11  بينانه نگرش خوش
  40  44  نگرش بدبينانه

  50  55  نگرش دوجانبه 
  100  110  جمع 

  

 شـدن  جهـاني بينانـه نسـبت بـه     ها نگرش خوش ندرصد آ 10از بين نويسندگان ايراني 
ي هــا از ارزشاي  مجموعــهدربرگيرنــده  شــدن جهــاني ،بينانــه در رويكــرد خــوش. دارنــد
 ،فرهنگ جهاني عنوان به ،بخشيدن آن در ديگر جوامعگسترش  اكه بايد ب است شمول جهان
اين نويسـندگان  . نظير ايران را فراهم ساختاي  يافتهن رشد و توسعه كشورهاي توسعه ةزمين

فرايندي گريزناپذير است كه فرايندهاي ديگري را نيز در درون خـود   شدن جهاني، معتقدند
ي متقابـل  ها روابط اجتماعي و كنشجاي داده است و تحولي بنيادين در فضاي سازماني و 

پروژه نيستند بلكه مقتضيات خاص تاريخي  ،اين تحولات بنيادي .وردآ ميقدرت به وجود 
 .دارنـد  شدن جهانينگرش بدبينانه نسبت به  ،نويسندگاندرصد  40.آن را پديد آورده است

صـدد  آيـد كـه در   سـازي بـه شـمار مـي     معـادل بـا جهـاني    شدن جهاني ،در نگرش بدبينانه
هاسـت   سازي جهان از رهگذر تسلط فرهنگ جهاني بر ساير فرهنگ سازي و يكسان همگن

ي هـا  يك طرح و برنامه از قبل آماده شـده از سـوي قـدرت    عنوان بهرا  شدن جهانيو اكثراً 
 نـوين  يامپرياليسم گيري شكلجهان هم اكنون شاهد  ،ها آن از منظر .دانند بزرگ جهاني مي
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ديگـري از امپرياليسـم    ةان امپرياليسم فرهنگي است كه حلقتحت عنودر ردايي از فرهنگ 
نسـبت بـه   اي  نبـه ادو جاز نويسـندگان ايرانـي نگـرش    درصـد   50.باشد مياقتصادي غرب 

از  دمي اسـت كـه   بسان شمشير دو شدن جهاني ،از منظر اين نويسندگان. ددارن شدن جهاني
فرصـتي فـراروي جوامـع     عنوان بهو هم  تهديدن عنوا د بهتوان ميهم و هويتي  نظر فرهنگي

از ديدگاه اين نويسندگان نه يكسره منفـي و   شدن جهانينابراين ماهيت ب .جنوبي تلقي شود
ارتبـاط و   ،پيچيـدگي  ،يي از قبيـل ايهـام  هـا  آن را داراي ويژگيزيرا  ،نه يكسره مثبت است

اين ميـان بـر نقـش     ند و دراند مي بعديتركيبي و چند ،اختلاط اجزاي فرهنگي و اقتصادي
  .ندكن مي تأكيدگران محلي  كنش

هـاي متفـاوتي را نسـبت بـه پيامـدهاي       نويسندگان ايراني نگـرش  -شدن جهانيپيامدهاي 
 اند ردهك تأكيدي مختلف ها مقالات مورد بررسي به طور تراكمي بر پيامد .دارند شدن جهاني

  ). 3 جدول( است و به اين دليل تعداد مقولات از تعداد مقالات بيشتر
 شدن جهانيپيامدهاي فرهنگي ديدگاه نويسندگان در مورد  .3 جدول

  درصد  فراواني  مقولات 
  58/51  98  فرهنگي گرايي عام

  26/25  48  فرهنگي  گرايي خاص
  16/23  44  خاص /تعامل عام

  100  190  جمع 
  

مقالـه   40قالـه،  م 98از اين  .اند دانسته شدن جهانيپيامد را  گرايي فرهنگي عام ،مقاله 98
و تعامـل   گرايي گرايي فرهنگي هم به خاص مقاله هم به عام 23، گرايي فرهنگي به عام فقط
گرايـي و تعامـل    مقالـه بـه عـام    14 و گرايـي  و خـاص  گرايـي  عـام مقاله به  21، خاص/عام
  . اند توجه كرده خاص/معا

ايـن  از . انـد  ردهك ـ اشـاره  شـدن  جهـاني پيامد  عنوان بهفرهنگي  گرايي اصمقاله به خ 48
. در نظر گرفته اسـت  شدن جهانيپيامد  عنوان بهفرهنگي را  گرايي خاص فقط مقاله 1تعداد، 
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 بر مقاله 3و  گرايي و خاص گرايي عام برمقاله  21، به طور مشترك بر هر سه پيامدمقاله  23
  . اند كرده تأكيد شدن جهانيپيامد  عنوان بهخاص /و تعامل عام گرايي خاص
 از .انـد  ذكـر كـرده   شدن جهانيپيامد فرهنگي  عنوان بهخاص را /تعامل عامنيز  الهمق 44

 ،خـاص /و تعامل عـام  گرايي خاص بر مقاله 3 ،خاص/فقط بر تعامل عاماله مق 4، اين تعداد
پيامـد   هـر سـه  بـه   به طـور مشـترك   مقاله 23اص و خ/مو تعامل عا گرايي عامبر  مقاله 14

  .اند ره كردهااش ،شدن جهاني

ي ها را به شيوهفرهنگي  گرايي عام نويسندگان ايراني پيامدهاي -فرهنگي  گرايي عام .1
  ).4جدول ( اند گوناگوني ارزيابي كرده

 فرهنگي گرايي عام ازي متفاوت نويسندگان ها رزيابيا .4جدول 

  درصد  فراواني  گرايي فرهنگي عامارزيابي پيامدهاي 
  35/17  17 پيامدهاي مثبت

  84/41  41 ي منفيپيامدها
  82/40  40 پيامدهاي مثبت و منفي

  100  98  جمع 
  

اشـاره   شـدن  جهـاني ي هـا  يكـي از پيامـد   عنوان به فرهنگي گرايي عامكه به اي  مقاله 98
 41، شـدن  جهانيمقاله پيامدهاي مثبت  17 .اند ه دادهاز آن ارائ متفاوتيهاي  يارزياب ،اند كرده

نفـي  م پيامـدهاي مثبـت و  طـور مشـترك    بـه مقالـه   40و  شدن جهانيمقاله پيامدهاي منفي 
پيامـدهاي منفـي و   بـر   طور كلي مقاله به 81با موارد تكراري، . هدد را نشان مي شدن جهاني

  .دارند تأكيدگرايي فرهنگي  عامپيامدهاي مثبت بر  طور كلي مقاله به 57
ذيل مقـولات متفـاوتي   را فرهنگي  گرايي عامنويسندگان ايراني پيامدهاي مثبت و منفي 

مقاله امپرياليسم فرهنگي را 15 و شدن غربيمقاله  30، شدن آمريكاييمقاله  23. اند ردهكبيان 
 ،مقاله تحول و ارتقاء فرهنگي 21 .ورندآ ميبه حساب  شدن جهانيپيامدهاي منفي  عنوان به
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 عنـوان  بـه را  مقاله توسعه فرهنگي 6مقاله آگاهي جهاني و 16زيستي فرهنگي،  مقاله هم 16
 ).5جدول (د كنن محسوب مي شدن جهانيپيامدهاي مثبت 

 فرهنگي گرايي عامپيامدهاي مثبت و منفي  .5 جدول

  درصد  فراواني  مقولات 
  11/18  23   شدن آمريكايي

  62/23  30   شدن غربي
  81/11  15  امپرياليسم فرهنگي 

  54/16  21  تحول و ارتقاء فرهنگي 
  60/12  16  زيستي فرهنگي  هم

  60/12  16  آگاهي جهاني 
  72/4  6  توسعه فرهنگي 

  100  127  جمع
 

پيامدهاي منفي و هم  عنوان بهرا  شدن غربيو هم  شدن آمريكاييهم  ،برخي نويسندگان
در نظـر   شـدن  جهـاني پيامـدهاي مثبـت    عنـوان  بـه زيستي فرهنگـي را   آگاهي جهاني و هم

 عنـوان  بهو امپرياليسم فرهنگي را  شدن غربي، شدن آمريكايينويسندگان ايراني كه  .گيرند مي
هاي ملي و  براي هويت بر تهديدهاي فرهنگي ،در نظر دارند شدن جهانيپيامدهاي فرهنگي 

نيـز نويسـندگان ايرانـي     شـدن  جهـاني در خصوص پيامدهاي مثبـت   .نندك مي تأكيدمذهبي 
عنوان مثال،  به. است هاي فرهنگي فراواني شده فرصتايجاد منجر به  شدن جهاني ند،معتقد

ي هـا  هـا و فرهنـگ   ي فراواني را براي ملـت ها فرصت ،زيستي فرهنگي آگاهي جهاني و هم
 .مختلف جهان به بار آورده است

هـاي مثبـت و برخـي بـر      بر جنبه ،برخي نويسندگان ايراني - فرهنگي گرايي خاص .2
گرايـي فرهنگـي    بر خـاص  مقاله كه 48از بين  .اند داشته تأكيدگرايي  هاي منفي خاص جنبه
 17هاي منفي و  مقاله در ارزيابي خود به جنبه 31اند،  كرده تأكيد شدن جهانيپيامد  عنوان به

ي هـا  ي كه بـر جنبـه  يها آن ).6جدول (اند  توجه كرده ،گرايي هاي مثبت خاص جنبه مقاله به
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 ـمعتقد ،نـد نك مي تأكيد گرايي مثبت خاص لـي  هـاي خـاص ملـي، مـذهبي و مح     د فرهنـگ ن
خود، با فضاي جهـان موجـود انطبـاق     هگرايان هاي عام ها و جنبه توانند با تقويت ويژگي مي

ايـن  . كننـد   خود را در بستري جهاني بازسازي ،رتحج فروبستگي و يابند و بدون توسل به
ي و فرامحلي فراملّ هبيشتر دغدغ ،كنند ها در عين حال كه خاصيت خود را حفظ مي فرهنگ
، براين باورنـد  ندنك مي تأكيدگرايي فرهنگي  هاي منفي خاص دگاني كه بر جنبهويسنن .دارند

انفعـال   ؛شـوند  ر و ارتجاع ميهاي خاص ملي، مذهبي و محلي دچار نوعي تحج فرهنگكه 
 هفضـاي بسـت   ءبـه احيـا   ؛گردند هاي پيشين خود بر مي به سنت ؛گيرند فرهنگي در پيش مي

هـاي   بستن مرزها بـه روي فرهنـگ   هرا جز به واسط پردازند و بقاي خود فرهنگي خود مي
  .دانند ممكن نمي ،ستيز با تهاجم فرهنگيو ديگر 

 گرايي فرهنگي خاصويسندگان در مورد هاي متفاوت ن ارزيابي .6 جدول

  درصد  فراواني  مقولات 
  6/64  31  ارزيابي منفي 
  4/34  17  ارزيابي مثبت 

  100  48  جمع
 

هـاي مختلفـي    نيز ديـدگاه  گرايي بر انواع مختلف خاصنويسندگان  تأكيددر خصوص 
 تأكيـد رايي گگرايـي و بنيـاد   گرايي و هـم بـر محلـي    هم بر ملي ،ها آن برخي از .وجود دارد

از مجموع مقالاتي كه بـر  . دارند اشارهرايي گ يك يا دو نوع از خاص هبرخي تنها ب .نندك  مي
مقالـه بـر    25 ،گرايـي  مقاله بر ملي 33لي به طور ك ،ندنك مي تأكيد هاي فرهنگي گرايي خاص

نسـبت   ،اين مقالاتنگرش  ).7جدول ( نندك  مي تأكيدگرايي  مقاله بر محلي 14بنيادگرايي و 
يا تركيبـي بـدين شـرح     به صورت جداگانه ،هاي فرهنگي گرايي انواع خاصبه هر كدام از 

گرايـي،   مقاله بر محلي 2ايي، مقاله بر بنيادگر 10گرايي،  مقاله بر ملي 15: است تفكيكقابل 
مقالـه بـر    3 ،گرايـي  گرايـي و محلـي   مقالـه بـر ملـي    6گرايي و بنيـادگرايي،   مقاله بر ملي 9

 .دارند تأكيدگرايي و بنيادگرايي  ملي ،گرايي مقاله بر محلي 3گرايي و  بنيادگرايي و محلي
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 از نظر نويسندگان هاي فرهنگي گرايي خاصانواع  .7جدول

  درصد  وانيفرا  مقولات 
  83/45  33  گرايي  ملي

  73/34  25  بنيادگرايي مذهبي 
  44/19  14  گرايي  محلي
  100  72  جمع

 

 ـ ،مقالـه  44تعداد  - خاص/عامتعامل  .3 فرهنگـي و   گرايـي  عـام ر پيامـدهاي مثبـت   ب
ضـمن   ،ايـن مقـالات   نويسـندگان  .دارنـد  تأكيدخاص  /عامتعامل  يافرهنگي  گرايي خاص
زمينـه را   شـدن  جهـاني كـه   بر اين باورند ،گرايي خاص /يگراي عامي مثبت ها بر گونه تأكيد
 ايـن نويسـندگان بـر    .دكن ـ ميجهاني فراهم  ةي خاص در عرصها فرهنگابراز و بيان براي 

، شـدن  جهـاني / شـدن  گردانيـدن عـام، محلـي    گردانيدن خاص، خـاص  عام يي چونها لفهمؤ
 تأكيـد تعامل فرهنگي و  امر عام /صيك امر خاكتديال ،كثرت در وحدت/وحدت در كثرت

امـر محلـي و تعامـل     /امـر جهـاني   تعامـل  به دو دسـته توان  را مي ها لفهند كه اين مؤكن مي
 13امـر محلـي و   / مقاله به تعامل امر جهاني 41، مزبوراز بين مقالات . كردتقسيم  يفرهنگ
هر به ون برخي مقالات چ. كنند مي تأكيد شدن جهانيپيامد  عنوان بهتعامل فرهنگي  رمقاله ب
  .)8جدول ( مجموع مقولات از تعداد مقالات بيشتر است ،اند لفه اشاره كردهدو مؤ

 از نظر نويسندگان خاص/تعامل عام .8 جدول

  درصد  فراواني  مقولات 
  93/75  41  امر محلي / تعامل امر جهاني 

  07/24  13  تعامل فرهنگي 
  100  54  جمع

 

با توجه به ارزيابي نويسـندگان ايرانـي از علـل و     -ها تمانشناسي گف ي و سنخبند طبقه
در ايـران   شدن جهانيهاي  گفتمان توان مي ،شدن جهانيماهيت و پيامدهاي فرهنگي  ،عوامل

 ـ هاي سه گفتمان .تقسيم كرد طلبي راديكاليسم، نئوليبراليسم و اصلاحبه سه دسته نيز را  ه، گان
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اي انقـلاب اسـلامي رايـج     بسته به فضـاي انديشـه  هاي فكري وا ها و جريان در بين گرايش
  .برد از مفاهيم ديني بهره مي ،بيش از بقيه ،گفتمان راديكاليسم، در حالي كه است
 ،امت اسـلامي  ،، مفاهيمي چون هويت دينيراديكاليسمگفتمان  -راديكاليسمگفتمان .1

. دهد قرار مي دنش جهانيرا در مقابل فرايند جمهوري اسلامي و جهان اسلام  ،وحدت امت
   .گيرند قرار ميدر اين گفتمان  ،مورد مطالعهقالات م درصد 30حدود 

به دو دسته تقسـيم  توان  ميبر عامليت يا ساختار  تأكيدرا بر اساس راديكاليسم گفتمان 
گران اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و اقتصـادي      كنشنقش بر  ،گرا عامليتراديكاليسم  .كرد

 هــا آن بــه نظــر .) 1382 ،؛ افتخــاري1382 ،دامــاد  ؛ محقــق1382 ،افــروغ( دكنــ مــي تأكيــد
سـازمان تجـارت    ،المللـي پـول   صندوق بين، گروه اقتصادي هفت ي نظيرهاي فراملّ سازمان
بـر  ا سـازي ر  جهـاني  واژة ،ايـن گفتمـان   .هسـتند  شـدن  جهانيگران عرصه  از كنشجهاني 
سـازي   جهـاني  پـروژة  در اصـلي بر قدرت عاملان و طراحان دهد و  ترجيح مي شدن جهاني
 .شود به كشورهاي جهان سوم تحميل مي ،بالا تهديدزاييميزان با  ،سازي جهاني .دارد تأكيد

حال اجرا بوده و داراي تبعات  رداقتصادي  سوداگران سياسي و توسط قدرتمندان اين طرح
ي جهان از ساز سازي درصدد يكسان در اين نگرش بدبينانه، جهاني .استفرهنگي نامطلوبي 

 ،سـازي  جهـاني  ةپيوستن بـه پـروژ  . است ها ي فرهنگ غرب بر ساير فرهنگرهگذر هژمون
و سـازي   در تمـام ابعـاد جهـاني    مشـاركت  بـه معنـاي   ،بعد تجاري آنپذيرش خصوص  هب

را از لحـاظ   شـدن  جهـاني  ،نويسـندگان اين  .شود ميها محسوب  تهديدي جدي براي ملت
 ةشـيو  ،شـدن  جهـاني  در .خيزند و به مخالفت با آن بر مي دانند مي شدن غربيهمان  وي،ماه

وابسـتگي  ايجاد علاوه بر سازي  جهاني. يابد آمريكايي در ساير كشورها گسترش مي زندگي
در  ،ايـن نويسـندگان   .آورد مـي  يدپدنيز را  ، وابستگي سياسي، اقتصادي و سازمانيفرهنگي

دينـي و   و تهديـدهاي هـويتي،   هاي منفي بيشتر بر جنبه ،گرايي فرهنگي ارزيابي خود از عام
منشـأ   ،شـدن  جهـاني افـزار   نـرم  عنوان به ،كردن آمريكايي ـ  غربي .نندك مي تأكيد ،آن فرهنگي

بـراي    عرصه ،يك فرهنگ خاص و با توسعه شود هاي ديني محسوب مي خطر براي هويت
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ليبـرال   هـاي  ارزش ،از منظـر ايـن نويسـندگان    .شـود  مـي دود مح هاي جهاني ساير فرهنگ
به مثابه ديـن   ،مبتني بر فطرت انسانيو  ي و سازگاري با طبيعتفراگيربا ادعاي  دموكراسي

رقيـب جـدي ليبـرال     عنـوان  بهاسلام «. نقش دين است در پي مقابله با ،شدن جهانيجديد 
قـرار داشـته و    سـازي  جهانيدر نوك پيكان تهديدات فرهنگي ناشي از پروسه  ،دموكراسي
ي عمليـاتي  هـا  ي نظـري و برنامـه  هـا  كـه حجـم قابـل تـوجهي از تـلاش      شود مشاهده مي

  .»تي اسلامي بوده اسها و ارزش ها متوجه برخورد با آموزه ،ي بزرگها قدرت

نيروهاي ساختاري  نقش بر ،گرايان ساختارگرا گرا، اصول عامليتهاي  راديكالخلاف بر
 ،؛ لـك 1382 ،؛ جـواهري 1382 ،لواسـاني ( دارنـد  تأكيـد  شـدن  جهـاني  هدر تكوين و توسع

زمينـه را بـراي تحقـق     ،ي و عقلانيتدار سرمايه ،معتقدند كه پايان جنگ سرد ها آن ).1382
نظم نوين  ،بعد از سقوط نظام كمونيستي و پايان جنگ سرد«. فراهم كرده است شدن جهاني

را  قطبي المللي بر اساس نظام تك سازي است كه تشكيل ساختار بين جهاني ترجمان جهاني
 .»المللي هسـتند  هاي بين بازارهاي اقتصاد جهاني و سازمان ي آندر پي دارد و بازيگران اصل

 ،دانسـته و اعتقـاد دارنـد    جهـاني  يدار سـرمايه را پيـروزي   شـدن  جهـاني اصلي  تعل ها آن
ترين مرحلـه روابـط    ي نيرومند ملي و عاليها از پيامدهاي سر بر آوردن دولت شدن جهاني«

ي جهـاني  دار سـرمايه اوج پيروزي  ،شدن جهاني. پذيري امپرياليستي است طهسل -گري سلطه
در عالم است و از بطن دولت ملي كه همچنان به توليد خود در درون و بيـرون مرزهـايش   

 .»زاده شد ،هدد مييكسان ادامه 

يـك رويـداد    شـدن  جهـاني  ،معتقدنـد ساختاري  عواملبر  تأكيدبا  ،ها برخي از راديكال
 ،از منظر ايـن نويسـندگان   .نيست بلكه برايند يك سلسله حوادث و واقعيات استناگهاني 
ريزي  سياسي آن را طرح -ي پيدا و پنهان اقتصاديها نيست كه قدرتاي  برنامه شدن جهاني

سعي در  ،گسيخته ي لجامدار سرمايهويژه آمريكا و  هاي سياسي به چه قدرت اگر. كرده باشند
. نيسـت  هـا  آن حقيقت، اين رونـد در اختيـار  اما در ،ود دارندتقويت آن در جهت اهداف خ

اما اين رونـد از   د،در اختيار خود بگير اين روند راد راها مظهر قدرتي هستند كه سعي د نآ
تـاريخي اسـت كـه بـر بنيـان پيشـرفت        يفراينـد  شدن جهاني«. شود ميخارج  ها آن دست



  
  شدن در ايران نگي جهانيهاي فره تحليل گفتمان

  
37 

 

 شـدن  جهـاني بنـابراين   .گرفتـه اسـت   تكنولوژي شكل و عقلانيت ،يدار سرمايه هكنند خيره
سكولاريسـم و   ،يدار سـرمايه مظروفي است كه امروز حجم بيشتر ايـن ظـرف را    ظرف بي

روندي اسـت كـه    شدن جهاني ،ها آن از منظر .»عقلانيت غربي به خود اختصاص داده است
ستقر يد كه عمدتاً يك فرهنگ در سراسر آن مآ ميكوچك در  اي همثابه دهكد به در آن جهان

 ةي جامع ـهـا  گسـترش جبـري فرهنـگ غربـي و ارزش     ةدهنـد  اين فرايند نشـان «. شود مي
 شـدن  جهـاني  .ي بر سراسر گيتي است و برخاسته از فرهنگ عصر مدرنيته استدار سرمايه

انقلابي بر پايه مدرنيته است كه تاريخ مدرنيته در پايان خود  كنندة نروند طبيعي است كه بيا
 .»گير شـدن اسـت   عالم ايعبارت از تكاپوي فرهنگ نفساني غربي بربدان رسيده است كه 
آن هـاي متفـاوتي از    اما ارزيـابي  ندكن مي تأكيدفرهنگي  گرايي عامبر  ،نويسندگان مورد نظر

اننـد امـا   د مـي فرهنگـي را منفـي    گرايي عامپيامدهاي فعلي  ،ها آن .فرهنگي دارند گرايي عام
تحقـق   يهـا  زمينه ،در اختيار بشريت گذاشته است شدن يجهانمعتقدند كه با ابزارهايي كه 

 . شود فراهم مي شدن جهاني مطلوب

و  شـدن  غربـي  ،شـدن  آمريكاييرا  شدن جهانيپيامدهاي فعلي هاي ساختارگرا،  راديكال
. جهان سـوم شـده اسـت   ي فرهنگي براي ها تهديد انند كه منجر بهد ميامپرياليسم فرهنگي 

غـرب بـا كنتـرل ابزارهـاي     . تكنولوژي جديد اسـت  ،شدن جهانيمراد از  ،در زمان حاضر«
فرهنگ غربـي خواهـد    ةآن سيطرة بر جهان سيطره دارد و نتيج ،ارتباطي ماهواره و اينترنت

 اسـت ي غربـي  دار سرمايهسيطره و گسترش نظام  ،شدن جهانيمراد از  ،در حال حاضر. بود
سازي  به هويت ؛دكن ميزي را القا غرب فرهنگ مجا. »كه با مهدويت اسلامي سازگار نيست

و مردم كشورهاي جنوب را  دكن ميجوامع غير غربي را از درون تهي  ؛زند وارونه دست مي
ايـن  بـه نظـر    .كنـد   تبـديل مـي   فرهنـگ مصـرفي غـرب    يـا داراي فرهنگ  هايي بي به توده

يـدهاي  يكـي از تهد  ،اجتمـاعي  هاي فردي و فاقد دلالتتقليل دين به معنويت  ،نويسندگان
تحميـل   ،سـازي در بعـد فرهنگـي و دينـي     جهـاني  ةتهديد عمـد « .است شدن جهانيجدي 

 ةتحكيم مباني سكولاريسـم اسـت كـه هم ـ   ها و  فرهنگ غربي و آمريكايي بر ديگر فرهنگ
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دهد و موجب متمايز شدن دين از نهادهـاي   الشعاع خود قرار مي ها و اديان را تحت فرهنگ
  .»شود آموزش و پرورش ميو  گذاري انونمثل نهاد سياست، ق ،اجتماعي

از  ،كنــوني شــدن جهــانيضــمن انتقــاد از فراينــدهاي  ،رويكــرد راديكاليســم در ايــران
اگرچـه نسـبت بـه وضـعيت فعلـي       هـا،  راديكـال . كند حمايت مي »نوع ديگر شدن جهاني«

گشايد برا اي  در آينده دريچه شدن جهاني نداما اميدوار ،اي دارند نگرش بدبينانه شدن جهاني
ارتبـاطي بـين    ،ايـن نويسـندگان   .دنهاي خود را تحقـق بخش ـ  آرمان دنبتوانكه از طريق آن 

 تأكيـد در اين خصوص بـر تحـول فرهنگـي     وو مهدويت جهاني قائل هستند  شدن جهاني
نبايـد بـر وضـعيت فعلـي      ،و مهـدويت اسـلامي   شـدن  جهـاني در سـنجش  «. فراوان دارند

 ،بسـنده كـرد   ،هاي غربي نامطلوب است هژمونيك ساختاريكه به دليل سيطره  شدن جهاني
رو نبايـد بـه    ازاين .بلكه بايد فراتر رفته و با نگرش فلسفي و ماهوي به اين پديده نگريست

مهـدويت   .سازي اين دو مفهوم كرد حكم به ناهم ،شدن جهانياستناد برخي عوارض كنوني 
فـرد بـراي    اري مناسـب و منحصـربه  افـز  محتواي نـرم  ،شمولي خود اسلامي با ويژگي جهان
 ،سازي كنوني جهاني نعاملا هر چند ،از نظر اين نويسندگان» .باشد وضعيت تصور شده مي
كف از بين خواهند رفت و تنها  مانندند اما در نهايت كن ميي سوار ،چند روزي بر اين موج

وزه مهـدويت  آم ـ و »ها هاي فطري انسان مكتب سازگار با ويژگي«در  چنين وضعيتيدرمان 
 .تدبيري الهي براي پايان تاريخ نهفته است عنوان بهاسلامي 

از  با نگاه نئوليبراليسم شدن جهانير ايران توجه به فرايند د -نئوليبراليسم گفتمــان  .2
فكـري و   ر فضـاي روشـن  دگيري يافت و هنوز آثار اين گفتمان  چشم گسترش 1368سال 

مورد  مقالاتاز  درصد 10 هاي تعيين شده لفهمؤ به با توجه. است ودهمش نويسندگي كشور
در خصوص علـل  متعلق به اين گفتمان، نويسندگان  .گيرند در اين گفتمان جاي مي ،مطالعه

پايـان   ،يدار سـرمايه دارنـد و  بيشـتري   تأكيـد بر نيروهاي ساختاري  ،شدن جهانيو عوامل 
 عنـوان  بـه جهـاني را   رهـاي بازا توسـعه و  قطبيسقوط نظام دو، جنگ سرد، افول كمونيسم

 ). 1379، صدري ؛1379 ،زيباكلام(آورند  به حساب مي شدن جهانينيروهاي ساختاري 
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 ،هـا  آن از منظـر  .بينانه است خوش ،شدن جهانينگرش اين نويسندگان نسبت به ماهيت 
فرايندي گريزناپـذير اسـت و تحـولي بنيـادين در فضـاي سـازماني و روابـط         شدن جهاني

، پروژه نيستند بلكـه مقتضـيات خـاص تـاريخي     ،اين تحولات. آورد وجود مياجتماعي به 
ناپذير است و اين پديده يـك   امري اجتناب شدن جهاني«. است گرديده ها آن موجب ظهور

بـه تبـع آن   و هـاي اقتصـادي    ضـرورت . تسرنوشت محتوم و قطعي براي تمام كشورهاس
و برقراري ارتباط بيش از پيش كشورها  ها، نزديكي در بسياري از زمينه ،هاي فعلي ضرورت

توطئـه از سـوي   و  يـك طـرح   شدن جهاني). 1382 ،سلامتي(» كند را با يكديگر آشكار مي
روال خاص خودش را ؛ منطق خود را دارد شدن جهاني فرايند ي غربي نيست بلكهها قدرت

   .است مردمو به نفع همه  براي جوامع جهان سوم »ميمون و مبارك« اي ديدهپ ؛دكن ميطي 
ي هـا  و جنبـه  گرايـي  عـام بيشتر بر  شدن جهانيخصوص پيامدهاي  رد ،اين نويسندگان

 ـدار تأكيـد  شـدن  جهـاني سياسي و اقتصادي  ،اجتماعي ،هاي فرهنگي فرصتو مثبت آن   .دن
ي بزرگي را نيـز  ها هاي جزئي، موفقيت گسترش اقتصاد بازار در كنار ناكامي ،معتقدند ها آن

از جملـه كـاهش    ،هـايي كـه دارد   نظام اقتصاد بازار با لوازم و خصيصه« .در بر داشته است
شدن دولت، حذف سوبسيدها، حذف كنترل بر  سازي، كوچك هاي گمركي، خصوصي تعرفه
تنها الگوي تدبير نظام اقتصادي نشان دهد و  عنوان بهتوانسته است خود را  ،ها و غيره قيمت

هاني هستيم كه سهم كشورهاي در حال توسـعه  شاهد رشد تجارت ج ،از قبل همين مسئله
  ). 1379 ،صدري(» در اين مسئله به شدت در حال افزايش است

. آورنـد  بـه حسـاب مـي    شـدن  جهـاني هاي مهم  سازي را يكي از فرصت همگون ،ها آن
سازي تا حد زيادي، اوضاع مادي و رفاهي مردم را در اقصي نقـاط جهـان بهبـود     همگون«

. جوامـع مختلـف بـوده اسـت     ةگرفتن راه توسع اصلي در پيش ةنگيزابخشيده و اين همان 
هـاي   گذاري در اوراق قرضه و راه سرمايه ،سازي كشورهاي ثروتمند از طريق سهام همگون

). 1382 ،آبـادي  احمـدي علـي  (» تجاري به كشورهاي فقير و در حـال توسـعه منتقـل شـد    
آوري جديـد و رفـاه    تيابي بـه فـن  استفاده از ارتباطات قوي جهاني، نظريات پيشـرفته، دس ـ 
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تواننـد   نيافته مي ي و فرهنگي است كه كشورهاي توسعههاي اجتماع از جمله فرصت ،بيشتر
اقتصـادي محـدود    هسـازي تنهـا بـه حـوز     همگون«. داشته باشندها  آنحداكثر استفاده را از 

در هـيچ   هاي فرهنگي و اجتماعي نيز نتايجي به بـار آورده اسـت كـه    شود و در حوزه نمي
اينك اينترنت باعث شده است تا شكاف ميان كشـورهاي   .كجاي تاريخ سابقه نداشته است

كـه از عوامـل    و لايه لايه شدن جامعه بـر اثـر آن  سلسله مراتب اقتدار . غني و فقير كم شود
توزيع نامتناسب دانش و معلومات و تشـريك مسـاعي در تصـميمات بـه      ،ها اصلي تبعيض

هاي جهاني و اينترنت شكسته شده است و انساني كه  ن از طريق رسانهرفت، اكنو شمار مي
هـاي اطلاعـاتي    شده بود، بـا شـبكه  گرفته بيگانه و ناديده   تاكنون در كشور و پايتخت خود

در جاي جهان آگـاه شـود و   كتواند از اطلاعات هر  ترين نقاط جهان مي در دورافتاده ،وسيع
  ).1382 ،سلامتي ؛1379 ،زيباكلام( »ني مشاركت كندمد ةبسياري از مراكز مردمي و جامع

شـمول نظيـر    جهـان  هـاي  نويسندگان معتقـد بـه ايـن گفتمـان، جهـانگير شـدن ارزش      
حقــوق بشــر را از پيامــدهاي  و دموكراســي، تســاهل، مشــاركت سياســي، آزادي عمــومي

وعـه  فرهنـگ ليبراليسـم غربـي داراي مجم    ،از منظر ايـن نويسـندگان   .انندد مي شدن جهاني
 عنـوان  به ،كه بايد با گسترش بخشيدن آن در ديگر جوامع است شمول جهانهاي ذاتاً  ارزش

 .نظير ايران را فراهم ساختاي  نيافته رشد و توسعه كشورهاي توسعه ةزمين ،فرهنگ جهاني
طـوري كـه    بـه  ؛تحولات اجتماعي و سياسي را موجب شده اسـت ترين  عميق شدن جهاني«

و بسـته بودنـد، باعـث     كـه زمـاني محـدود    ي بـه مـردم، در جـوامعي   رسان با اطلاع همگام
هـا   دموكراسي كه همواره از ايـن محـدوديت  . هاي بسياري شده است سرنگوني ديكتاتوري

واسـطه مـردم را دور از    برد كه آرزوي هميشگي خود، يعني مشاركت مستقيم و بي رنج مي
انداز تحقـق   ، چشم ارتباطات جهانيديد، اكنون با دنياي اطلاعات و  دسترس و غيرعملي مي

هـد و  د ميواقعي تشريك مساعي و مشاركت مستقيم هر انساني را در هر كجاي دنيا نشان 
  ).1382 ،آبادي احمدي علي(» اين آرزوي هميشگي را به واقعيت نزديك ساخته است

ا به بعد در ايران رواج پيد 1376گفتمان اصلاحات از سال  -طلبي اصلاحگفتمــان  .3
نويسـندگان  . گيرنـد  در اين گروه قـرار مـي   ،نويسندگان مورد مطالعه درصد 50حدود .كرد
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هـا و   بيشـتر بـر عامليـت    ،شـدن  جهـاني در خصوص علل و عوامـل  متعلق به اين گفتمان، 
، قراردادهاي تعرفه و تجارت، فعاليت ارتباطي گسترش تكنولوژي .كنند مي تأكيدكارگزاران 

ايدئولوژي ليبرال دموكراسـي و غيـره را از جملـه ايـن كـارگزاران       المللي، هاي بين سازمان
هايي كـه   گسترش ارتباطات مخابراتي، اينترنت و وجود ماهواره ،در زمينه فرهنگي. دانند مي

هـاي اجتمـاعي در اقصـي     اخبار و اطلاعات را به سرعت و با كيفيت در اختيار همه گـروه 
المللي  بين نهادهايي همچون بانك جهاني، صندوق ،، در زمينه اقتصادگذارند نقاط جهان مي

 ،نهادهـاي غيـر رسـمي    عنـوان  بهي چند مليتي ها پول به صورت نهادهاي رسمي و شركت
 ،؛ حيـدري 1379 ،اردلان( نـد ا هاخيـر فـراهم كـرد    هدر دو سه ده شدن جهانيزمينه را براي 

 ). 1377 ،ديانها  ؛1381

اي نسـبت بـه    بينانـه  ان نگـرش خـوش  اين نويسـندگ  ،شدن جهانيدر خصوص ماهيت 
بيشتر ها  آن. نيستنئوليبراليسم گفتمان اندازه  به ها آن خوشبيني هاما درج ،دارند شدن جهاني

ها  فرصت ةزمان در بر دارند را هم شدن جهانيدارند و  شدن جهانيرويكرد تلفيقي نسبت به 
دو دم است كه از منظر هويتي بسان شمشيري  شدن جهاني ،ها آن نظر به .دانند ميو تهديدها 

هـيچ   .فرصتي فراروي جوامع جنوب تلقي شـود  عنوان بهتهديد و هم  عنوان بهتواند  هم مي
زيـرا   ،ريـزي كنـد   برنامـه  شـدن  جهـاني هاي مختلـف را بريـده از    تواند عرصه كشوري نمي

هايي است كه در گذشـته و در جهـان سـنتي جـدا از هـم       در هم تنيدن عرصه شدن جهاني
نـه يكسـره    ،شـدن  جهانيماهيت ). 1380،قوام ؛1378 ،اسلامي ؛1380 ،منتظرالقائم( اند دهبو

هـايي از قبيـل ايهـام، پيچيـدگي،      منفي و نه يكسره مثبت است، چرا كه آن را داراي ويژگي
ايـن  در ديدگاه . نداند ميبعدي و تركيبي چند ،ارتباط و اختلاط اجزاي فرهنگي و اقتصادي

 .ارگانيــك و پوياســت تــا مكــانيكي و ايســتااي  بيشــتر پديــده شــدن جهــاني ،نويســندگان
پـذيري   كشـورها را بـه انعطـاف    ،»تداوم در عين تغييـر «شدن به دليل برخورداري از  جهاني

 .دارد هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي وا مي هبيشتر در زمين
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خـاص و   /نويسندگان مورد نظر بر تعامـل عـام   ،شدن جهانياز بين پيامدهاي فرهنگي 
همچون تعامل فرهنگـي، تحـول فرهنگـي و توسـعه فرهنگـي       شدن جهانيپيامدهاي مثبت 

هـا موجـب    نورديدن مرزها و تقويت روابط فرهنگي ملتبا در شدن جهاني«. كنند مي تأكيد
ايـن فراينـد    .شود هاي گوناگون فرهنگي مي الاذهاني با تسهيل هويت افزايش مشتركات بين

وجـوه  ؛ شـود  ها مـي  حمل و پذيرش تبادل و ارتباط فرهنگي ملتموجب افزايش ظرفيت ت
تـر كـردن    گيـري زمـاني و مكـاني و نزديـك     كند و با فاصله مشترك فرهنگي را تقويت مي

هـاي مختلـف بـا     جوامع به يكديگر و ايجاد پيوستگي، امكـان ارتبـاط و آشـنايي فرهنـگ    
گسـترش   ،ايـن نويسـندگان  از منظـر  ). 168: 1380دهشـيري،  (» كنـد  يكديگر را فراهم مي

 شـدن  جهانيي مختلف از پيامدهاي فرهنگي ها تعاملات نظري و عملي بين اديان و فرهنگ
گرايانـه   موجب تحـول فرهنگـي و برجسـتگي ابعـاد عـام      شدن جهاني ،در اين زمينه .است

در «. تر اسـت  نمود تحول فرهنگي در حوزه اديان بسيار برجسته .شود هاي معين مي فرهنگ
جهاني پايبند است و از ابزار و  ةدين به اصول و مباني خود در عرص هر شدن جهانيد فراين

» دكن ـ مـي گوي ديني استفاده و هاي ديني و گفت وسايل ارتباط جمعي در راه ترويج انديشه
 ). 1381 ،مسجدجامعي ؛1379 ،صحت(

هـا درك بيشـتري را نسـبت بـه      تنـوع فرهنگـي را موجـب شـده و ملـت      ،شدن جهاني
هـا و سـهمي كـه در تبـادل و تعامـل و توسـعه        ها و گوناگوني فرهنـگ  ها و ارزش عيتواق

كـه از ميـدان رقابـت خـارج      توانند بـدون آن  ها مي ملت .رندوآ ميبه دست  ،فرهنگي دارند
هـاي ديگـر برجسـته     را در برابر فرهنگ ها آن كنند و تأكيدهاي ملي خود  بر ويژگي ،شوند
گوي جهـاني  و ناي افزايش توان فرهنگي براي شركت در گفتتوسعه فرهنگي به مع«. كنند

آميـز در   آميـز و صـلح   گـوي مسـالمت  و تلاش براي فراهم كردن امكان گفت ،و قبل از همه
طبـق ايـن    .ستد فرهنگـي اسـت   و بر داد تأكيداين رويكرد . تآميز كنوني اس دنياي رقابت

مل خويش محتاج است كـه  منش فكري، هيچ فرهنگي كامل نيست و هر فرهنگي براي تكا
 ،بـرداري از منـابع درونـي    فرهنگي بر بهـره  ةتوسع .ها بنشيند گو با ديگر فرهنگو پاي گفت

  ). 1377 ،راد  قانعي(  » ورزد مي تأكيد ،هاي نوين ها و رويارويي همراه با دگرگوني
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ا خـاص ر  /تعامل عـام  .دارند تأكيدبر تعامل امر عام و امر خاص  ،برخي از نويسندگان
ناهمگوني، وحدت در عـين كثـرت،    /همگوني: برند با تعابير مختلفي به كار مي نويسندگان

شـدن، پلوراليسـم    محلـي  /شدن جهاني ،گرايي عام /گرايي خاص ،گرايي در عين واگرايي هم
سـازي وجـود دارد و در    شدن يك روند يكسان در جهاني«. يسازي فرهنگ يكسان /فرهنگي

سـازي مـا در پـي آن هسـتيم كـه       در عـين يكسـان  . تيي هم هسمقابل آن يك روند واگرا
سـبب شـده تـا     شـدن  جهـاني ). 1378 ،سمتي(» متفاوت را مطرح كنيم و هاي متكثر هويت

به جوامع خاص رسوخ كند و در نتيجه شـاهد يـك رشـته فراينـدهاي      شمول جهانعناصر 
 هـاي ايـن   ص، ويژگيبا ورود عناصر عام به جوامع خا ،از سوي ديگر .كننده هستيم يكسان

دفـاع از   ،شـدن  جهـاني در  ).1382 ،اسـلامي (د شـون  جهاني نيز مطرح مي ةجوامع در عرص
فرهنگـي بـا اسـتفاده از     ةكننـد  تنوع فرهنگي در مقابل جريـان شـديد يكسـان   و پلوراليسم 

مـا هـم بـه     ،شدن جهانيفرايند  در). 1378  ،فريدزاده( گيرد تكنولوژي ارتباطات صورت مي
گرايـي و   گرايي و محلي يعني هم خاص ؛رويم ت و هم به سوي كثرت پيش ميسوي وحد

 شـدن  جهاني). 1380  ،منتظرالقائم( امكان ظهور و بروز بيشتري يافته است ،شدن جهانيهم 
هــا و  ســاز اســت كــه بــا پــذيرش ارزش فراينــدي متمايزكننــده و در عــين حــال همگــون

و  دهـد  ي فرهنگي سوق مييگرا به سوي كثرت جهان را ،هاي محلي ها و توانايي فرهنگ پاره
 ،مردانـي ( دكن ـ مـي فـراهم   هاي قومي و محلي در بسـتر جهـاني   زمينه را براي طرح هويت

فـراهم  مختلـف   يهـا  فرصتي را براي فرهنگ شدن جهانياز منظر اين نويسندگان،  ).1381
فرهنگي باز،  ستد فرهنگي، و كند كه با گشودگي فرهنگي و افزايش قابليت جذب و داد مي

آورد كـه قـادر بـه رقابـت بـا فرهنـگ غـرب در فراينـد          مـي متحول و بالنده را به ارمغـان  
 .است شدن جهاني

بـه علـل و عوامـل     ،عامليـت  -پيوسـتار سـاختار   -شدن سطوح مختلف تحليل جهاني
اي متنـوع و بـا    بـه گونـه   ،شدن جهانيهاي  ها و گفتمان ديدگاه. شود مربوط مي شدن جهاني
بيني و بـدبيني   پيوستار خوش. دارند تأكيدهاي متفاوتي بر نقش ساختار و يا عامليت  نسبت



  
 51- 50مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال سيزدهم، شماره 

  
44 

بينانه ارزيابي مثبتي از ماهيـت   هاي خوش گفتمان. ارتباط دارد شدن جهانيبا ارزيابي ماهيت 
اي منفـي   بـه گونـه  آن را هـاي بدبينانـه    در حالي كه گفتمان ،دارند شدن جهانيو پيامدهاي 

ابــزاري را بـراي تحليــل سـطوح مختلــف    ،تقـاطع دو پيوســتار مزبـور  . نــدكن ارزيـابي مـي  
كنـد كـه در    چهار سطح مختلف را از همديگر تفكيـك مـي  و  دهد دست مي هب شدن جهاني
اهميت اساسي ايـن ابـزار،   ). 3نمودار (حال قابليت نفوذ و تداخل در يكديگر را دارند  عين

  .است شدن جهانيدر مورد نويسندگان هاي  فراهم كردن امكان تحليل تطبيقي ديدگاه

 
با سه گفتمان مورد تحليل در اين پژوهش رابطه دارند  ،شدن جهانيچهار سطح مختلف 

بـا پيامـدهاي   اي  را پديـده  شـدن  جهـاني  به اين دليل كـه  ،رويكرد نئوليبراليسم). 4نمودار (
عوامـل   را بـا  تكـوين آن  كنـد و  حسـوب مـي  براي جوامع جهان سوم مزا  مطلوب و فرصت

ساختار قرار  -بيني سطح خوشدر  ،دهد توضيح مينظام بازار آزاد  و ساختاري نظير اقتصاد
هاي  پيامدهاي مثبت و فرصت ربيشتر ب ،هبينان نگرش خوشبا  يطلب اصلاحگفتمان  .گيرد مي

هـاي   راديكـال . دارد تأكيـد هـا   بـر عامليـت  بيشـتر   ،در خصوص علل و عوامـل  و فرهنگي
بـر پيامـدهاي منفـي     ،نگرش بدبينانهبا و  معكوس هستند شدن جهانيخواهان  ،گرا عامليت
هـاي   راديكـال  .كننـد  مـي  تأكيـد  ،تهديدهاي فرهنگـي و هـويتي  ويژه  به ،كنوني شدن جهاني

 عامليت ساختار

 بيني خوش

 بدبيني

 بيني خوش - عامليت بيني خوش - ساختار

 بدبيني - عامليت بدبيني - ساختار

 شدن سطوح عمده رويكردهاي نويسندگان در خصوص جهاني .3نمودار 
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 نقـش  بـر  هـا  آن .داننـد  هـا مـي   و هويت ها ابودي فرهنگن را عامل شدن جهاني، ساختارگرا
آل  ايده شدن جهانيحتي در تحقق  ودارند  تأكيد شدن جهانياختاري در پيدايش نيروهاي س

 .بود در آيندهمناسب بايد منتظر تغييرات و شرايط ساختاري  كه معتقدند

 شدن جهانيي ها گفتمان ارتباط بين سطوح و .4نمودار 

  )ساختارگراراديكاليسم (ساختار ـ بدبيني 
 )گرا ليتعام راديكاليسم(عامليت ـ بدبيني 

 راديكاليسمگفتمان 

 تلفيقي ةانگار
 نئوليبراليسمگفتمان  بيني خوش -  ساختار

 طلبي اصلاح گفتمان بيني خوش -  عامليت

  
 گيري نتيجه

 تصـميمات عـاملان   عوامـل سـاختاري و   تأثيرتحت  ،در ايران شدن جهانيهاي  گفتمان
و جنگ ايـران و  لاب اسلامي ي دوران پهلوي، انقزي نوساها شكست برنامه .گيرد شكل مي

انقـلاب اسـلامي بـه دنبـال شكسـت       .انـد  ثر بـوده يسم مـؤ عراق در تكوين گفتمان راديكال
ي نوسازي به وقوع پيوسـت و پيـروزي انقـلاب، زمينـه را بـراي تعريـف آمريكـا        ها برنامه

سـازي   معادل جهاني شدن جهانيدر اين شرايط . دترين دشمن نظام فراهم كر اصلي عنوان به
 قرارخود  تأثيرنويسندگان را تحت برخي از  اين طرز تلقي وتلقي گرديد  شدن آمريكايييا 

مخالفـت بـا   ؛ اي يافتنـد  فرهنگ غربي نگرش بدبينانـه  نسبت به مظاهر جهاني و ها آن وداد 
فضـاي  از  ثرأيك روند عمـومي در بـين نويسـندگان مت ـ    عنوان به ،آمريكامحور شدن جهاني
شدن بـا يـك    ران وعراق، ايران علاوه بر مواجهدر جنگ اي .فزايش يافتسرعت ا به ،انقلابي

نـوعي  در اين دوره  ،به همين دليل .شد رو هروب )عراق(با يك دگرملي ) آمريكا(دگرمذهبي 
كـاهش   انـزواي ملـي و  پيـدايش   ،رواج يافت وحاصل ايـن امـر   گرايي بومي و گرايي درون
موجـب متمـايز شـدن ديـن از      ،زي در ايـران نوسـا روند  .هاي فرهنگي با جهان بود تماس

 تـأثير تحـت  . را در حاشـيه قـرار داد   هاي دينـي  ارزش ها و تجربه و نهادهاي اجتماعي شد
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بـه   شـدن  جهـاني هـاي   سكولاريسم را يكي از نمـود  ،چنين عاملي بود كه نويسندگان ايران
  .توجه كردند شدن جهانيبا ديد بدبينانه به  و حساب آوردند

هـاي   ساختاري و رخدادهاي وابسـته بـه برنامـه   تحولات از اي  مجموعه ،1990در دهه 
موجب تغييراتي در روابط ايران با سـاير   ،در سطح جهان در داخل مرزهاي ايران وعاملان 

 گسـترش  تـوان بـه شكسـت كمونيسـم،     مـي  ،از جملـه تحـولات سـاختاري    .كشورها شد
فعاليـت   نيـز  هاي عاملان برنامه. ره كردعراق اشا پايان جنگ ايران و و داري جهاني سرمايه
داخلـي را   هاي جمعـي  رسانهگسترش نهادهاي مدني و  و يفراملّ المللي و هاي بين سازمان

 وي پويا ضرورت تبديل نظام اقتصاد جنگي به يك نظام اقتصاد ،بعد از جنگ .شد شامل مي
ين تحولات ساختاري چن تأثيرتحت  .فراهم كرد شدن جهانيزمينه را براي  ،بازسازي كشور

هـاي   سـازمان هـاي   سياست جهاني و اقتصاد بود كه نگرش مثبتي نسبت به فرهنگ جهاني،
هـاي   نظر در سياست تجديد سياست خارجي و غيير درت. دالمللي در ايران رواج پيدا كر بين

 گذاري خارجي و زمينه را براي سرمايه ،اجتماعي نظير سياست تعديل اقتصادي اقتصادي و
كاهش مقـررات   ايجاد ارتباط با نظام اقتصادي جهاني، گسترش مناطق آزاد تجاري، ني،جها

 ةكـه در ده ـ  بـود  هاي جمعـي از عـواملي   گسترش رسانه .استقراض فراهم نمود گمركي و
و  دموكراسـي  ،حقوق بشـر  هاي انديشهگرديد و  شدن جهانيگسترش فرايند موجب  1990

در اين دوره اطلاعـات   .گسترش يافت ي جهانيهاي جمع مشروعيت دولت از طريق رسانه
 ،شـد  يدريافـت م ـ  ها رسانه و ساير اي هاي ماهواره بشقاب ،هايي كه از طريق اينترنت و پيام

 ةمجموع ـ. مردم را فراهم كرد يآفرين مردم جهان شد و زمينه مشاركت يسبب افزايش آگاه
ايرانـي  و نئوليبراليسـم  كـرد   را فراهم شدن جهانيبه مثبت نگاه پذيرش  ةزمين ،اين تحولات

 .پيدا كرد شدن جهاني بينانه نسبت به نگرشي خوش ،چنين تحولاتي تأثيرهم تحت 

حضـور   هـا،  گوي تمدنو گفت نظريهاز جمله طرح ، 1376دوم خرداد تحولات پس از 
فضـاي   ،ارتباطـات  اطلاعات و هاي گسترش كاربرد فناوريو  جام جهاني تيم ملي ايران در

تقويـت سـازوكارهاي    ،هـاي دوم خـرداد   يكي از آرمـان  .داد قرار تأثيررا تحت نويسندگي 
گوي نيازهـاي داخلـي جامعـه و در عـين حـال الزامـات جهـان         بود كه پاسخ انهسالار مردم
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هدف اصلي جنبش اسلامي  عنوان به انهسالار تقويت سازوكارهاي مردم. بودشده  پارچه يك
تا  كرد فراهم را امكان و در عين حال اين گي داشت دوم خرداد، با مقتضيات جهاني هماهن

ي تيم ملي ايران در پيروز. گو بپردازندو با همديگر به گفتر جامعه تنوع دسلايق م افكار و
هـا انـزوا و    بعـد از سـال   هـا  ايرانـي  .ثر بـود ؤديگر از عوامل ميكي  ،1998استراليا در سال 

جهانيان پرداختند و هويت خـود را در سـطح    به رقابت با ،با پيروزي تيم ملي ،گرايي درون
آورد كه نگرش سنتي به مسائل جهـاني   ي را به وجودجو ،اين حادثه .جهاني مطرح كردند

ها نـه در حالـت تقابـل     تمدنها و  فرهنگ ،ها گوي تمدنو گفتبر اساس طرح . داد را تغيير
م با آگاهي أتو مختارانه و در وضعي ها آن پذيريتأثير گيرند و مي بلكه در حالت تعامل قرار

حقـوق همـه   خواهـان بـه رسـميت شـناختن     ، ها گوي تمدنو نظريه گفت .گيرد صورت مي
 ،دوران ايـن  در. كـرد  خاص حمايت مـي  /بود و از تعامل عام ها تمدن ها و فرهنگ ها، ملت

ب سـب  ثر بـوده و ؤاي بسيار م آگاهي سياره ايجاد در، ارتباطاتي پيشرفته فناوري اطلاعاتي و
افرادي كـه تـا    .گرديدتنيدگي جهان  درهم افراد از فشردگي و هاي اجتماعي و آگاهي گروه

بـا  هاي اطلاعاتي  اطلاعات اندكي از تحولات جهاني داشتند با توسعه كاربرد فناوريديروز 
رويـدادها زمينـه را بـراي گسـترش      تحولات و اين مجموعه. گرفتند قرارجهان در ارتباط 

 تـأثير تحت  نويسندگي فكري و فضاي روشن .فراهم كرد شدن جهانيبه  بينانه نگرش خوش
ايرانــي در خصــوص پيامــدهاي فرهنگــي طلبــان  و اصــلاحگرفــت  ايــن تحــولات قــرار

 .كردند تأكيدخاص و  تعامل عام بر ،شدن جهاني

هاي نويسندگان و متفكران ايراني در خصـوص علـل و پيامـدهاي     دها و نگرشرويكر
قابل مقايسـه   ،شناسان مورد بررسي در اين مطالعه پردازان و جامعه ء نظريهبا آرا شدن جهاني

ويسـندگان ايرانـي در خصـوص علـل     ن. دشـو  مـي  ديـده  هـا  آن هايي بـين  است و مشابهت
در  .دارنـد  تأكيـد تاري و هم بر روي ابتكار عـاملان  خهم بر روي نيروهاي سا شدن جهاني

گرايـي   خـاص  ،گرايي فرهنگي يراني به عامنويسندگان انيز  شدن جهانيخصوص پيامدهاي 
هاي متفـاوتي را در   ارزيابينويسندگان گوناگون خاص توجه دارند و /فرهنگي و تعامل عام
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نويسـندگان و متفكـران ايرانـي در     .انـد  انجام داده شدن جهانيخصوص پيامدهاي فرهنگي 
 .تفاوتي هستندهاي م داراي گرايش شدن جهانيماهيت و پيامدهاي  ،خصوص علل و عوامل

وجـود دارد كـه در    شـدن  جهـاني سطوح مختلفي از رويكردهاي نويسندگان در خصـوص  
راديكاليسـم  را، گفتمـان  گ ـ عامليـت راديكاليسـم  گفتمـان   :نشان داده شده استشكل چهار 

كـانون تمركـز هـر كـدام از ايـن       .طلبـي  اصـلاح گفتمان  و نئوليبراليسمساختارگرا، گفتمان 
وامل ع .متفاوت است شدن جهانيعلل و پيامدهاي فرهنگي  ،ماهيتدر خصوص  ها گفتمان

مـؤثر   شـدن  جهـاني ي هـا  هاي عامليتي فراوان در پيدايش اين گفتمـان  ساختاري و نوآوري
 .ندا هبود

 ؛در حال گسترش اسـت تحولي  ،شدن جهانيتوان گفت كه فرايند  ارزيابي نهايي مي در
 ،تـوان بـا آن درگيـر شـد     مـي امـا  ا احيا كرد ر شدن جهانيتوان شرايط پيش از  نميهرچند 
گـذاري فرهنـگ   تأثيرر كـه امكـان   طـو  همان .ها را افزايش و تهديدها را كاهش داد فرصت
هاي مختلف هـم   پذيري فرهنگتأثيرميزان  ،هاي ديگر متفاوت است بر فرهنگ شدن جهاني

متفـاوتي را   هـاي  ها و جوامع گوناگون، نسبت به اين پديده واكـنش  فرهنگ .متفاوت است
شود  ها نسبت به اين فرايند سبب مي نگرش فرهنگ ةها و شيو بيني ملت جهان. اند نشان داده

يـك برخـورد   . داين وضعيت را از منظر خويش مورد ارزيابي قرار دهن ـ ها آن تا هر يك از
زيـر را هنگـام    راهكارهايگرايانه و دورانديش بايد  گرانه و در عين حال واقع فعال و كنش

  .مورد توجه قرار دهد شدن جهانيرخورد با مقوله ب
توانـد تصـويري درسـت از     مـي  شـدن  جهـاني بينانه تحـولات ناشـي از    بررسي واقع -

ها و امكانـات قـادر    ييتا از طريق افزايش توانا دهو تهديدات در اختيار ما قرار د ها فرصت
 .هاي ملي خود باشيم به تأمين منافع و تحقق هدف

فعال و خـود انگيختـه    نگرش بايد به شدن جهاني هبا پديد گر و منفعل هنظار برخورد -
 ةبـا ارتقـاي ظرفيـت بـازيگري در عرص ـ     بايسـت  مـي جهان سـوم   كشورهاي .تبديل شود

اي مطلـوب بـين هويـت     سـان موازنـه   و بدين ايندلي، تهديدها را به فرصت بدل نمالمل بين
  .دخود و فرهنگ جهاني برقرار كنن ةفرهنگي جامع
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پـالايش منـابع    ،بـاوري فرهنگـي  د يعنـي خـو   ،با تكيه بر سه اصل توسـعه فرهنگـي   -
 شـدن  جهانيبستر مناسب براي پذيرش بايد  ،هاي ديگر فرهنگي و ارتباط آگاهانه با فرهنگ

در سياسـي   و شـعور فرهنگـي  لازم اسـت ارتقـاء    ،براي تحقق اين هدف .ترا فراهم ساخ
  .ردمورد توجه قرار گيكشور ي و فرهنگي اقتصادي، سياسهاي  ظرفيت هتوسعجهت 
 

 ابعمن

  .ايران، »دستاوردهاي آنو  شدن جهاني«) 1382( كاوه ،آبادي احمدي علي
  .اطلاعات ،»شدن جهانيسرنوشت فرهنگ در روند «) 1379(سعد ا ،اردلان

  .همشهري، »شده ايران جهاني« )1382(ود مسع ،لامياس
در ، بـراي جهـان اسـلام    شدن جهانيررسي تهديدهاي ب ،امني محدودنا) 1382( اصغر ،افتخاري

مجمـع جهـاني تقريـب مـذاهب     ، 2جلـد  ،سـازي  جهـاني و  اسلام يشمول جهانمقالات  موعهمج
  .اسلامي
و  اسـلام  يشـمول  جهـان مجموعـه مقـالات   در  ،شـدن  جهـاني اسـلام و   )1382(، عمـاد  افروغ
  .مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 1جلد ، سازي جهاني
هاي پايان استيلاي  هاي جهاني نوظهور، آغازگاه فلسفه: از شرق به غرب«) 1383(يكين ها  ي،پاتومك
  .103-134: 24شماره  ،ارغنوناميد مهرگان،  ه، ترجم»غرب

  .طرح نو: ضياء موحد، تهران ه، ترجممنتقدان فرهنگ) 1378(جانسون، لزلي 
، سازي غربي رويارويي جهاني اسلامي شدن جهانيي و شمول جهان )1382(محمدرضـا   ،جواهري

مجمع جهـاني تقريـب مـذاهب    ، 1جلد  ،سازي جهانيو  اسلام يشمول جهانمجموعه مقالات در 
 .اسلامي

 ماره، ش ـگوو گزارش گفت، »21جهاني، ملي و محلي شدن در قـرن  «) 1381( حسين حيدري، غلام
28. 

 مارهش ـ، مصباح هفصلنام، »اه ، تهديدها و فرصتشدن جهانيايران و « )1380(هشيري، محمدرضا د
37. 
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، ترجمـه كمـال پـولادي،    هاي اجتماعي و فرهنگـي  تئوري :شدن جهاني )1380(رابرتسون، رونالد
  .ثنشر ثال :تهران

، »ملاحظـات مقـدماتي  : شـدن  جهـاني هاي  گفتمان« )1383(، رولند و حبيب حق خندكر، رابرتسون
  .59-76 :24 هشمار ،ارغنونمسعود مظاهري،  هترجم
مراد  ه، ترجم»زمان ـ مكان و همگوني و ناهمگوني : جهان ـ محلي شدن « )1383(تسون، رولند رابر

  .211-238: 24 هشمار ،ارغنونفرهادپور، 
  . خراسان، »بر ايران شدن جهاني تأثير« )1379(زيباكلام، صادق 
ــراي تمــامي كشورهاســت  شــدن جهــاني« )1382( ســلامتي، محمــد ــوم ب ، »يــك سرنوشــت محت

   .ريسالا مردم
 مركـز چـاپ و انتشـارات   : ، تهرانو حقوق بشر شدن جهانيگرايي،  فرهنگ )1379(ليمي، حسن س

 .وزارت خارجه

، »بـود  ها بايد نگران افراط و تفريط :بندد گو نميو راه را بر گفت شدن جهاني« )1378(دي ها  ي،سمت
 .انتخاب

 :رجمه مسعود كرباسيان، تهران، تشدن جهاني هنگاهي موشكافانه به پديد )1382(آرت  ولت، يانش
 .انتشارات علمي و فرهنگي

 .اطلاعات ،»هاي متفاوت و ديدگاه شدن جهاني هپديد« )1379( صحت، حسن

 .ايران ،»شدن جهانيهاي ناشي از  فرصت« )1379(صدري، هومن

، مجموعـه مقـالات   دن جهـان ش ـ ميو اسـلا  شدن غربي: ها شدن جهاني )1382( عاملي، سعيدرضا
 .مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 2 ، جلدشدن جهانيو  لي اسلامشمو جهان

  .1-58: 24 هشمار ،ارغنون، »ها مفاهيم و نظريه: ها شدن جهاني« )1383(عاملي، سعيدرضا 
 هشـمار  ،ارغنـون حسـيني،   هفاطم هترجم ،»شدن جهانيشناسي  اسطوره« )1383(فرگوسن، مرجري 

24 :102-77.  
  .همشهري، »شدن جهانيپيشنهاد ايران امروز براي عصر « )1378(فريدزاده، محمدجواد 

و بـومي   شدن جهانيهاي  چالش: اه نگوي تمدو ازي فوتبال و گفتب« )1377(راد، محمدامين   قانعي
  .ماسلا جهان ،»ماندن
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  .10 مارهش ،مطالعات ملي هفصلنام ،»ابعاد و پيامدها شدن جهاني« )1380(قوام، عبدالعلي 
افشـين   و ، مترجمان احـد عليقليـان  اي شبكه هعصر اطلاعات، ظهور جامع )1380( كاستلز، مانوئل

 . رح نوط: تهران خاكباز،

  .طرح نو: ، ترجمه حسن چاووشيان، تهرانعصر اطلاعات، قدرت هويت )1380(ستلز، مانوئل كا

 .10 مارهش ،مطالعات ملي هفصلنام، »فرهنگ جهاني، اسطوره يا واقعيت« )1380(ياني، داوود ك

 . نشر مركز: ، ترجمه محسن ثلاثي، تهرانپيامدهاي مدرنيت )1380( يدنز، آنتونيگ

 . نشر ني: ، ترجمه ناصر موفقيان، تهرانتجدد و تشخص )1378(آنتوني ، گيدنز

، مترجمان علي اصغر سعيدي و يوسف حـاجي عبـدالوهاب،   شدهجهان رها )1379( آنتوني، يدنزگ
  .انتشارات علم و ادب: نتهرا
 .انتشارات شيرازه: ترجمه منوچهر صبوري كاشاني، تهران ،راه سوم )1378(يدنز، آنتوني گ

 .ني نشر: ، تهران، ترجمه محسن ثلاثيفراسوي چپ و راست )1383(گيدنز، آنتوني 

  .24-25 مارهش ،كتاب نقد، »شدن جهانيمهدويت و «) 1381(لك، بهروز 
مجموعه در ، فرهنگ و دين هها در عرص فرصت تهديدها و :سازي جهاني )1382(لواساني، سعيد 

  .مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 2 ، جلدسازي جهانيي اسلام و شمول جهانمقالات 
  .اطلاعات، »شدن جهانيامت اسلامي و « )1382(محقق داماد، مصطفي 

 رهماش ،اقتصادي ـاطلاعات سياسي  ، »و هويت ملي شدن جهاني« )1381(مرداني گيوي، اسماعيل 
18. 

 .13 مارهش ،پگاه حوزه، »تقابل، تعامل، تعاون شدن جهانيدين و « )1380(مسجدجامعي، احمد 

 .10 ماره، شمطالعات ملي هفصلنام، »، ابعاد و پيامدهاشدن جهاني« )1380( منتظرالقائم، مهدي

پيـروز كمـال    ة، ترجم ـسياست و فرهنگ در نظـام متحـول جهـاني    )1377(والرشتاين، ايمانوئل 
  .ني نشر: تهران ولادي،پ

، ترجمه كمال پولادي، يمنظومه پساملّ: و آينده دموكراسي شدن جهاني )1380( هابرماس، يورگن
  .نشر مركز: تهران

 .ايران ،»هاي آن فرهنگ جهاني و چالش« )1377(هاديان، ناصر 
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